
موازنه نهادي قدرت در جامعه سنتي ايران

)بازخواني تحولات ايران از صفويه تا قاجاريه براساس رويکرد نهادگرايي تاريخي(
علي جنادله1

چکيده
در اين مقاله تلاش می‌شود در مقابل گفتمان غالب در جامعه شناسي تاريخي جامعه ايران، 
مبتني بر خودکامگی و اسبتدادزدگی تاریخی جامعه ایران و غیاب تاریخی نیروهای مستقل 
از  بدیل  روایت  یک  ارائه  برای  تاريخي«،  نهادگرايي  »رويکرد  براساس  اجتماعی،  موثر  و 
تحولات جامعه ایران، نشان داده شود که چگونه شکل‌گیری حکومت صفویه به عنوان یک 
»بزنگاه مهم« تاریخی براساس الگوي »توالي‌هاي واکنشي« و با به جنبش درآوردن زنجيره‌اي 
از رخدادها، زمینه‌ساز ظهور نیروهای اجتماعی مستقل و موثری شد که منجر به پیکربندی 
نهادي خاصی در دوره قاجاریه شدند. این پيکربندي نهادي، مبتني بر شبکه نسبتا پيچيده‌اي از 
روابط متقابل بين چهار نهاد اصليي عني حکومت مرکزي، روحانيت، بازار و ايلات و قبايل 
بود که حاصل آن تعادل نهادي نسبتا پايداري بين اين نهادها بود. اين تعادل نهادي نه ناشي از 
سلطهي ک نهاد بر نهادهاي ديگر بلکه محصول موازنه قدرت بين اين نهادها بود. اين ميراث 

1.  استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
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نهادي، براساس »مکانیسم‌های قدرت محور«، بازتولید می‌شد.
مفاهيم کليدي: صفويه، قاجاريه، نهادگرايي تاريخي، تعادل منقطع، بزنگاه مهم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     موازنه نهادي قدرت در جامعه سنتي ايران    361  

مقدمه
اغلب ديدگاه‌هايي که درخصوص تحليل و تبيين تحولات تاريخي جامعه ايران ارائه شده 
به استبدادزدگي  تعابیر متفاوت، همگي در اشاره  است، علا‌رغم بکارگيري مباني نظري و 
تاريخي جامعه ايران اشتراک نظر دارند. اين مطالعات تصويري از جامعه ايراني ارائه مي‌دهند 
که به لحاظ تاريخي در راس آن هميشهي ک حکومت استبدادي و خودکامه بوده که مانع 
رشد انجمن‌ها، اصناف، طبقات وي ا بطور کلي هرگونه نيروي مستقل اجتماعي بود. براساس 
و  استبدادزدگي  »گفتمان  عنوان  تحت  آن  از  مي‌توان  که  مطالعات  اين  در  غالب  رويکرد 
خودکامگي« نام برد، در جامعه ايران، قدرت مطلق از آن حکومت بوده و هيچگونه نيروي 
سياسي و اجتماعي موثري که توان مقاومت و عرض اندام در مقابل اراده و خواست حکومت 
باشد وجود نداشت)کاتوزيان،1384: 37و53؛ اشرف،1359: 34؛ زيباکلام،1375:  را داشته 
و  نبوده  اجتماعي  نيروهاي  طبقاتي ا  از  هيچيک  نماينده  دولت  اساس،  همين  بر   .)60
خود  قدرت  واقعيت  از  ناشي  اساسا  بلکه  نبوده  بيروني  منبع  هيج  به  وابسته  آن  مشروعيت 
بود)کاتوزيان،1372: 7(. بدين معني که »تسخير قدرت و در دست داشتن حکومت« براي 
شاهان خود بخود »مشروعيت« و »مقبوليت« به دنبال مي‌آورد)زيباکلام،1377: 185(. و اين 
و  امتيازات  تقسيم  معيار  و  اقتدار  و  مشروعيت  مظهر  و  »ملاک  که  بود  و حکومت  دولت 
تخصيص امکانات« بود)سريع القلم،1386: 89(. بدين ترتيب، قائم به ذات بودن دولت و عدم 
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نياز آن بهي ک منبع مشروعيت‌بخش بيروني منجر به استبداد و خودکامگي دولت در ايران 
شده است که در آن هيچگونه رويه‌هاي جا افتاده تعيين کننده حقوق و وظايف متقابل دولت 

و جامعه وجود نداشت)کاتوزيان،1384: 75؛ سيف،9013: 247(. 
جامعه‌شناسي  در  را  شده‌اي  شناخته  سنت  هرچند  خودکامگي  و  استبدادزدگي  گفتمان 
تاريخي ايران بنا نهاده و زمينه‌ساز مطالعات تاريخي جامعه‌شناختي قابل تقديري بوده است، 
به سيطره فهم  ايراني، منجر  بر واقعيات تاريخي جامعه‌  بر تحميل مفروضات خود  با اصرار 
نقدهايي  از جنبه‌هاي مختلفي،  نيز شده و  ايراني  پويايي‌هاي جامعه  از تحولات و  نادرستي 

جدي بر آن وارد است. 
يکي از مهمترين نقدهاي وارد بر اين گفتمان، اتخاذي ک رويکرد تک خطي درخصوص 
تحولات جوامع و تحميل نظريه بر واقعيات تاريخي است. هرچند که اغلب نظريه‌پردازان اين 
گفتمان، ديدگاه‌هاي خود را در مقابل رويکرد تک خطي مارکسيستي به تحولات جوامع 
بعنوان  اروپايي  جوامع  تحولات خاص  سير  دادن  قرار  مرجع  با  نيز  آنها  اما  کرده‌اند،  ارائه 
يگانه مسير توسعه و تلاش براي تبيين عقب‌ماندگي جامعه ايراني براساس اثبات غياب عناصر 
جوامع اروپايي همچون عدم وجود اصناف، طبقات مستقل اجتماعي، نهاد مالکيت، قانون و 
... و به تعبير رجب‌زاده)1378( بهره‌گيري از قياس خفي به شيوه ديگري در دام تحليل‌هاي 

تک خطي افتاده‌اند.
اين تحليلگران با پذيرش مسير تک خطي توسعه، براي اثبات غياب عناصر موجبه توسعه 
آشکارا  ضمنيي ا  طور  به  شرقي  استبداد  و  آسيايي  توليد  شيوه  نظريه  از  ايران،  جامعه  در 
تاثيرپذيرفته و در تحميل آن بر واقعيات تاريخي و اجتماعي جامعه ايران اصرار ورزيده‌اند. در 
حالي که هيچکدام از دو تبيين ارائه شده توسط انگلس)مبتني بر تبيين برآمدن حکومت‌هاي 
استبدادي به دليل بوروکراسي گسترده و متمرکز حکومت براي اداره امور عمومي در جوامع 
کم آب و گسترده( و مارکس)مبتني بر برآمدن حکومت استبدادي به دليل پراکندگي جامعه 
و عدم شکل‌گيري طبقات و نيروهاي اجتماعي مستقل( با واقعيات تاريخي و اجتماعي جامعه 
ايران همخواني ندارد. بکاربردن تعابيري همچون فئوداليسم، و به ويژه فئوداليسم قبيله‌اي از 
سوي تحليلگراني همچون کدي)1369(، مينورسکي)1368(، بائوساني)1971(، بناني)1978( 
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و... براي ترسيم ساختار سياسي و اجتماعي جامعه ايران به ويژه از دوره صفويه به بعد، بيانگر 
ميکند حکومت  بيان  فلور  است.  اداري در جامعه ايراني  و  نظام سياسي  تمرکز  نوعي عدم 
ارتباطي  راه‌هاي  نبود  و  مرکزي  قدرت  در  سياسي  نخبگان  کمبود  دليل  به  غالبا  مرکزي 
به طرز گسترده‌اي عدم تمرکز در قدرت  ناگزير بود که  با نواحي مختلف کشور،  مناسب 
و شکل‌گيري‌هاي قدرت‌هاي محلي را بپذيرد چرا که براي حفظ نظم عمومي و گردآوري 

ماليات نيازمند همکاري اين قدرت‌هاي محلي بود)فلور،1366: 277(. 
علاوه براين، وظايف حکومت مرکزي عموما منحصر به جمع‌آوري ماليات، حفظ نظم 
و امنيت عمومي بود و بيشتر امور و خدمات عمومي همچون آموزش و پرورش، بهداشت 
عمومي، محاکم قضايي، فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي، رفاه عمومي و ... خارج از دستگاه‌هاي 
اداري قرار داشت و در حوزه فعاليت نهادهاي اجتماعي غيردولتي بود)انصاري،1384: 51؛ 
کدي،1369: 58؛ مارتين،1389: 30(. بدين ترتيب وجودي ک حکومت باي ک دستگاه اداري 
گسترده و متمرکز دولتي، نمي‌تواند با شرايط ساختار سياسي و اجتماعي جامعه ايران سنتي 

همخواني داشته باشد.
باور به عامليت انحصاري دولت و عدم وجود نيروهاي مستقل اجتماعي نيز امروزه در آثار 
مختلفي به چالش کشيده شده است. مسعود کمالي)1381(، با بکارگيري مفهوم جامعه‌مدني، 
تحولات جامعه ايران را به عنوان برآيند روابط سه جانبه علما، بازاريان و دولت مورد توجه 
قرار داده است. او جامعه مدني را توانايي جامعه در سازمان دادن خود خارج از دخالت دولت 
و همچنين عرصه جدال ديالکتيکي و تقابل بين دولت و اجتماعات و انجمن‌هاي مدني درنظر 
گرفته است. آزاد ارمکي)1384( نيز، با نقد تصور غالب مبني بر عامليت انحصاري دولت و 
بي‌توجهي به نقش نيروهاي اجتماعي، رويکردي سه پايه‌اي را در پيش مي‌گيرد که براساس 
ايران معاصر سهيم  نهاد سياسي و دولت، در ساختن  نهاد خانواده و دين در کنار  آن، »دو 
بوده‌اند«)178( و در اين ميان نقش هيچي ک از اين نهادها قابل فروکاستن بهي ک نهاد و عامل 
انحصاري نيست. بلکه اين سه نهاد در تعامل و تضاد باي کديگر، فضاي زندگي تحت عنوان 
حوزه عمومي را شکل مي‌داند)همان،179(. ونسا مارتين)1389(، نيز در تحليل تحولات دوره 
نظام  بهي ک  دارد،  و عدالت که ريشه در شريعت  از عدل  مفهوم خاصي  ارائه  با  قاجاريه، 
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پيچيده موازنه ميان عناصر مختلف جامعه از جمله دولت، علما، قدرت‌هاي محلي، بازاريان 
و حتي سطوح مختلف مردم عادي اشاره مي‌کند که محصول مذاکره و چانه‌زني گروه‌هاي 
مختلف مردم باي کديگر و با دولت بود. وي در تحليل‌هاي خود، ميزان تاثيرگذاري مردم و 

شيوه‌هاي سازماندهي آنها را در تعامل با دولت مورد توجه قرار داده است. 
نفي وجود  ايران و  بر صورتبندي اجتماعي جامعه  استبدادشرقي  نظريه  بر تحميل  اصرار 
نيروها و طبقات اجتماعي مستقل، منجر به اتخاذي ک رويکرد تک عاملي و »دولت محور« در 
گفتمان استبدادزدگي و خودکامگي براي تحليل تحولات و پويايي‌هاي تاريخي جامعه ايران 
شده است. اين ديدگاه با اصالت دادن به حکومتي ا »دولت« به عنوان کنشگر و عامل اصلي 
تحولات جامعه و باور به عدم وجود نيروهاي مستقل اجتماعي، ناگزير از تاثير متقابل دولت 
اجتماعي در تحولات جامعه غفلت  نيروهاي  نقش و عامليت  بويژه  بري کديگر و  و جامعه 
کرده و به »غياب جامعه« به عنوان »نيروهاي اجتماعي« موثري که نقش عمده‌اي در تحولات 
اجتماعي جامعه ايران داشتند، منجر شده است. اتخاذ رويکرد جبرگرايانه اقليمي و جغرافيايي 
زيباکلام،1375؛  ايراني)کاتوزيان،1372؛  جامعه  خودکامگي  و  استبدادزدگي  تبيين  براي 
سيف،1390؛ پيران،1384؛آبراهاميان،1974(، غفلت از عامليت نيروهاي اجتماعي و رويکرد 

ساختارگرايانه اين گفتمان را تشديد مي‌کند.
عامليت  به  بي‌توجهي  و  دولت  انحصاري  عامليت  و  تاريخي  استبدادزدگي  بر  تاکيد 
چانه‌زني‌هاي  و  مقاومت‌ها  تعاملات،  و  جامعه  تحولات  تقليل  به  منجر  اجتماعي  نيروهاي 
نيروهاي اجتماعي با حکومت به الگوي عمومي چرخه مستمر استبداد- هرج و مرج- استبداد 
در تحليلهاي ارائه شده از سوي نظريه‌پردازان این گفتمان شده است)کاتوزيان،1383: 37؛ 
و خودکامگي  استبدادزدگي  گفتمان   .)29 پيران،1384؛ سيف،1390:  127؛  اشرف،1359: 
با پذيرش اين چرخه به عنوان سرنوشت محتوم و گريزناپذير تاريخي جامعه ايران و تبيين 
نتيجه  که  مي‌گيرد  خود  به  شناسانه  شرق  خصلتي  غربي،  جامعه  عناصر  غياب  براساس  آن 
آن باور به »امتناع ساختاري« جامعه ايران براي تحول از درون و برجستگي عوامل بيروني 
4-243؛  سيف،1390:  100؛  مي‌باشد)کاتوزيان،1372:  امتناع  اين  از  رفت  برون  تبيين  در 

زيباکلام،1377: 211-4(. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     موازنه نهادي قدرت در جامعه سنتي ايران    365  

اما علاوه بر نقدهاي نظري فوق، هرچند گفتمان استبدادزدگي و خودکامگي رويکردي 
و  ذاتي  با  دارد،  ايران  ماندگي جامعه  اصلي عقب  عنوان علت  به  استبدادزدگي  به  انتقادي 
ماهوي دانستن اين ويژگي براي جامعه ايران و تفسير مقاومت‌ها و پويايي‌هاي جامعه ايران 
براساس دوگانه استبداد- هرج و مرج و باور به امتناع تحول درونزاد جامعه ايراني، همیشه 
در عمل می‌توانسته محمل و توجيه نظري مناسبي را براي طبيعي جلوه دادن حکومت‌هاي 
استبدادي و استمرار آنها در جامعه ايراني و برخورد اين حکومت‌ها با پويايي‌ها و عامليت 
و  تحريکات  از  گرفته  نشات  وي ا  آفريني  مرج  و  هرج  توجيه  با  داخلي  اجتماعي  نيروهاي 

مداخلات خارجي فراهم کند.
که  روايتي  مقابل  در  مي‌شود  تلاش  مقاله  اين  در  فوق،  ملاحظات  و  نقدها  به  توجه  با 
گفتمان »استبداد زدگي و خودکامگي« از جامعه ايران ارائه مي‌کند، روايت بديل ديگري 
ارائه کرد که در آن بر »بازگشت به جامعه« به معني شناسايي نيروها، نهادها و عامليت‌هاي 
اجتماعي متعدد تاکيد ميشود. روايتي که در آن بر وجود نيروهاي مستقل و موثر اجتماعي 
سلطه  اعمالي کطرفه  ساده  رابطه  از  پيچيده‌تر  و  فراتر  که  با حکومت  آنها  متقابل  روابط  و 

حکومت بر جامعه و انقياد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت مي‌باشد، تاکيد مي‌شود.
تمهيد نظري براي ارائهي ک روايت بديل

ريشه‌هاي نظري غلبه رويکرد »دولت محور« در جامعه‌شناسي تاريخي ايران را بايد در غلبه 
سنت تاريخ سياسي، نگاه شرق شناسانه ناشي از نظريه مدرنيزاسيون و به ويژه جذابيت نظريه 
شيوه توليد آسيايي به عنوان ديگري سير تحول جوامع غربي جستجو کرد. همچنين شرايط 
تاريخي تامل و تفکر درخصوص تحولات جامعه ايراني نيز تاثير خاص خود را در گسترش 
اين نظريه داشته است. از آنجا که نخستين گامهاي نوسازي در ايران و بسياري ديگر از جوامع 
غير غربي، در پاسخ به شرايط نوين جهاني ناشي از ظهور دولتهاي مدرن غربي بود که به بيان 
ميگدال)2004( مزيت نسبي آنها در بسيج و سازماندهي منابع براي جنگ و اهداف ديگر، 
تهديدهاي جدي‌اي را متوجه ديگر قدرتهاي سياسي ميکرد، بازانديشيها و تاملات صورت 
گرفته درخصوص تحولات جوامع غير غربي، به ميزان بسياري زيادي متاثر از باور به قدرت 
بلامنازع دولت در جهتدهي و اعمال تغييرات بود که منجر به غلبه رويکرد »دولت محور« در 
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اين تحليلها شده بود. 
همانگونه که ميگدال)2004( بيان کرده است، در ديدگاههاي »دولت محور«، دگرگونيها 
و تحولات جامعه بعنوان بخشي از فرآيندهايي که در آنها دولت مرکزيت اصلي را دارد مورد 
تحليل قرار گرفته‌‌اند. در مقابل کساني که سلطه بر آنها اعمال مي‌شود- ابژه‌هاي کنترل- نقش 
کمي در اين نظريه‌ها دارند. مرکزيت دولت و بيتوجهي به ساختار و مقاومت و استقلال بخش
هاي پيراموني جامعه، ويژگي اصلي بسياري از کارهاي عمده اوليه در زمينه توسعه و همچنين 

بسياري از مطالعات معاصر است)ميگدال،2004: 200(. 
اين در حالي است که همانگونه که اندرسون)1967( با ارائه مفهوم »حاکميت محدود«1 
بيان کرده است، برخلاف رويکردهاي دولت محور، دولت از عامليت انحصاري برخوردار 
نيست و همانگونه که بر ديگر نهادهاي اجتماعي تاثير دارد، به نوبه خود از آنها نيز تاثير مي
پذيرد و بدين ترتيب بايد دولت را به عنوان نهادي در ميان بي‌شمار نهادهاي اجتماعي ديگر 
که حيات اجتماعي را شکل ميدهند، درنظر گرفت. البته همانگونه که اسکاچپل)2002( و 
گرفتن  ناديده  به  نبايد  محور  دولت  رويکرد‌هاي  به  انتقاد  کرده‌اند،  تاکيد  ميگدال)2004( 
خاتمه  صحنه  صرفا  دولت  آنها  در  که  جامعه‌محوري  تحليل‌هاي  پذيرش  و  دولت  قدرت 
يافتن تضاد ميان گروه‌ها و بخش‌هاي جامعه تلقي مي‌شود، منجر شود. براساس ترمينولوژي 
ميگدال)2004(، در نظريه خود تحت عنوان »دولت در جامعه«2 تصوير واقع بينانه‌تر از جامعه، 
»آميزه‌اي از سازمان‌هاي اجتماعي«3 است. در اين تصوير برخلاف هرگونه مدل تک عاملي، 
که براي حل مساله اقتدار و دگرگوني در پيي افتني ک موقعيت نسبتا منسجم اقتدار - بعنوان 
مثال مرکز، دولت وي ا طبقه اجتماعي مسلط- بعنوان عامل تعيين کننده اقتدار و دگرگوني 
و  سلطه  متکثر  »عرصه‌هاي  گرفتن  درنظر  نيازمند  دگرگوني  و  سلطه  بهتر  فهم  مي‌باشند، 
و  اجتماعي  نيروهاي  که  چارچوبي  هرگونه  از  پرهيز  لزوم  بر  و  بوده  جامعه«4  در  مقاومت 
تقليل  اجتماعي خاص  نيروي  عاملي ا  بهي ک  را  جامعه  وي ا  گرفته  ناديده  را  آنها  عامليت 

1.  Limited government
2.  State in society
3.  Society as a mélange of social organization
4.  multiple arenas of domination and opposition
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مي‌دهد تاکيد مي‌شود. 
بدين ترتيب، دولت، همه چيز نيست و سازمان‌ها و کنشگران ديگري نيز روابط اجتماعي 
و سياست را شکل مي‌دهند و تحليل‌گران بايد ساختار و فعاليت‌هاي دولت را در ارتباط با 
اسکاچپل)2002(  که  است  موضوعي  همان  اين  9و8(.  کنند)اسکاچپل،2002:  بررسي  آنها 
تحت عنوان رويکرد ارتباطي به معني تاکيد بر روابط دولت با محيط گسترده‌تر اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي که کنشگران مختلف داراي منافع و منابع خاص خود به وجود آورده‌اند، 

مطرح کرده است.
ارتباطي«  بر آنچه که هال)1986( تحت عنوان »ويژگي‌  نيز  تاريخي  نهادگرايي  رويکرد 
اجتماعي،  و  دولتي  نهادهاي  رسمي  ويژگي‌هاي  از  مهمتر  دارد:  تاکيد  مي‌خواند،  نهادها1 
آنچه که في نفسه از اهميت بيشتري برخوردار است اين است که چگونه پيکربندي نهادي 
مورد مطالعه، کنش‌هاي متقابل سياسي را شکل مي‌دهد)تلن و استينمو،2002: 6(. نهادگرايان 
تاريخي در تحليلهاي تاريخي خود به ندرت بري ک زمينه نهاديي ا سازماني منفرد تمرکز 
مي‌کنند و در مقابل به تحليل‌هاي با برد متوسطي ا پهن دامنهاي پرداخته که به بررسي نهادهاي 
متکثري که دري ک زمينه گسترده‌تر باي کديگر کنش متقابل کرده، عمل مي‌کنند و تحت 
تاثير آن زمينه گستردهتر قرار مي‌گيرند، مي‌پردازند. به عبارت ديگر، نهادگرايان تاريخي به 
بررسي خواستگاه‌ها، تاثيرات و ثباتي ا بي‌ثباتي کليت پيکربندي نهادي مي‌پردازند)پيرسون 

و اسکاچپل،2002(. 
از منظر نهادگرايي تاريخي تعامل و کنش متقابل بين نهادها دري ک زمينه گسترده نهادي، 
توازن  عدم  و  تضاد  بلکه  نميباشد،  نهادها  بين  کارکردي  روابط  و  هماهنگي  بر  مبتني  تنها 
قدرت و بي‌ثباتي نيز برجسته است. همانگونه که جک نايت)1992( در کتاب »نهادها و تضاد 
اجتماعي«، بيان کرده است، نهادها منعکس کننده تضاد اجتماعي ميان کنشگراني با اهداف 
متفاوت و مغاير ميباشند و »نهادهاي اجتماعي محصول تلاش برخي کنشگران براي محدود 
کردن کنش ديگراني است که با آنها کنش مي‌کنند«)9219: 19(. بر اين اساس، نهادگرايي 
تاريخي با تاکيد بر پيکربندي نهادي و تضاد موجود در اين زمينه نهادي گسترده، به بررسي 
1.  relational character of institutions
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نهادها را همچون محصولات در حال تحول  منافع پرداخته و  توازن‌هاي بي‌ثبات قدرت و 
منازعات کنشگران نابرابر مي‌دانند)پيرسون و اسکاچپل،2002(. 

نهادگرايي تاريخي با پرهيز از تمرکز بري ک زمينه نهاديي ا سازماني منفرد و مورد توجه 
قرار دادن کليت پيکربندي نهادي و مطالعه تعامل و کنش متقابل بين نهادها دري ک زمينه 
گسترده نهادي، از اتخاذ هرگونه مدل تک عاملي براي تبيين تحولات تاريخي اجتناب کرده 
به مثابه محصولات در حال تحول منازعات نيروهاي اجتماعي و  با درنظر گرفتن نهادها  و 
مورد توجه قرار دادن منافع کنشگران و روابط قدرت در شکل‌گيري نهادها، عامليت نيروهاي 
اجتماعي را مورد توجه قرار داده وي ک پيوند نظري ميان افرادي که تاريخ را مي‌سازند و 
شرايطي که تحت آن اين کار را مي‌کنند-ي ا به عبارت ديگر پيوند عامليت- ساختار- فراهم 
مي‌سازد)تلن و استينمو،2002: 10 و11(. زيرا نهادگرايي تاريخي همزمان با توجه به رابطه 
بين سوژه و محيط نهادي، بر »چسبندگي«1 آرايشهاي نهادي شکل گرفته به صورت تاريخي 
محصول  نهادي  آرايش‌‌هاي  که  معني  بدين   .)15 استينمو،2002:  و  ميکند)تلن  تاکيد  نيز 
فرآيند‌هاي تاريخي هستند و به سادگي دگرگون نمي‌شوند. زيرا »هر نهادي)رسميي ا غير 
رسمي( در مجموعه نهادي بزرگتري قرار دارد و تغيير در هر مجموعه قواعد)نهاد( مي‌تواند 
زمينه  از  بسيار محتمل است که کساني که  لذا  باشد.  تغيير در مجموعه‌اي ديگر  بر  دلالت 

نهادي موجود نفع مي‌برند در مقابل تغيير مقاومت کنند«)استينمو،2008: 129(. 
مورد توجه قرار دادن زمينه‌ها، نهادها و کنشگران متکثر و روابط متنوع بين آنها همچنين 
زمينه را براي احتراز از تحليل‌هاي تک خطي نيز فراهم مي‌کند. چرا که سازمان‌هاي متنوع 
و متکثر اجتماعي در برهه‌هاي کليدي تاريخي جوامع، آنها را بهي ک مسير همگرا و واحد 
جهت نمي‌دهند بلکه هريک از اين نيروها و سازمان‌ها در جهت دستيابي به کنترل اجتماعي 
و منافع موردنظر خود، استراتژي‌هاي متفاوت و حتي واگرايي را بکار مي‌برند. بدين ترتيب 
ترکيبات متغير عناصر متکثر سازنده دولت و جامعه در شرايط متفاوت ممکن است به نتايج 
اصطلاح  خصوص  اين  در  کولير)1991(  و  کولير   .)99 بينجامد)ميگدال،2004:  متفاوتي 

1.  stickiness
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و  داده  متفاوتي رخ  به شيوه‌هاي  برده‌اند که در جوامع مختلف  بکار  را  مهم«1  »بزنگاه‌هاي 
باعث شکل‌گيري مسيرهاي متفاوتي در سير تحولات جوامع مختلف و ميراث‌هاي تاريخي 

جداگانه و متمايز در آنها مي‌شوند.
در اين مقاله تلاش خواهد شد براساس رويکرد نهادگرايي تاريخي و مود توجه قرار دادن 
کليت پيکربندي نهادي جامعه ايران، نشان داده شود که چگونه شکل‌گيري حکومت صفويه 
به عنواني ک بزنگاه تاريخي مهم، سلسله رخدادهايي را موجب شد که به شکل‌گيريي ک 
پيکربندي نهادي داراي تعادل مبتني بر توازن قدرت در ميان نهادهاي مختلف جامعه در دوره 

قاجاريه منجر شد. 

روش‌شناسي تحقيق
کراسنر)1984(  توسط  که  را  نهادي  تحول  از  خاصي  مدل  تاريخي،  نهادگرايي  رويکرد 
تحت عنوان مدل »تعادل منقطع«2 مطرح شده است، مبناي کار خود قرار ميدهد. اين مدل 
»قفل  تعادلي ا  طولاني  دوره‌هاي  آنها  پي  در  که  نوآوري‌ها  »گشايش«3 و  از  دوره‌هايي  بر 
در  مدل،  اين  براساس   .)209 مي‌کند)تلن،2008:  تاکيد  مي‌آيد  وجود  به  نهادي  شدگي«4 
دوره‌هاي گشايش، گزينه‌هاي مختلفي پيش روي کنشگران سياسي قرار دارد، اما انتخاب هر 
گزينه، مسير تاريخي را در جهت خاصي هدايت خواهد کرد و انتخاب‌هاي بعدي را محدود 
مي‌کند بگونه‌اي که برگشت از اين مسير دشوار وي ا ناممکن خواهد شد. اين همان فرآيندي 
است که از آن تحت عنوان »وابستگي به مسير«5ي اد مي‌شود. همانگونه که پيشتر گفته شد، 
مهم«  »بزنگاه‌هاي  را  گشايش  و  انفتاح  اوليه  دوره‌هاي  و  برهه‌ها  کولير)1991(،  و  کولير 
ناميده‌اند. در تحليل بزنگاه‌هاي مهم بايد نشان داده شود که اين بزنگاه‌ها چه »ميراث«6ي از 
خود به جا گذاشته‌اند. کولير و کولير)1991(، سه مولفه را براي »ميراث« برشمرده‌‌اند: الف- 

1.  Critical junctures
2.  Punctuated Equilibrium
3.  openness
4.  Lock in
5.  path dependence
6.  legacy
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مکانيسم‌هاي توليد ميراث: بدين معني که چه مکانيسم‌هايي باعث توليد ميراث شده‌اند. ب- 
مکانيسم‌هاي بازتوليد ميراث: بدين معني که مجموعه‌اي از نهادها به محض بوجود آمدن، 
منافعي را به همراه مي‌آورند و صاحبان قدرت در اين نهادها تلاش مي‌کنند تا موقعيت خود 
را حفظ کنند. ج- ويژگي‌هاي عمده ميراث: که منظور از اين ويژگي‌ها، صفاتي است که 
محصول و نتيجه »بزنگاه مهم« هستند. بعنوان مثال، بزنگاه مهم ممکن است به منظومه جديدي 
از روابط نيروهاي اجتماعي و سياسي همچون اتحاديه‌ها- احزاب- دولت منجر شده باشد.

اهميت  از  فرآيندها و رخدادهاي خاص  توالي  و  زمان‌بندي  مهم،  بزنگاه‌هاي  تحليل  در 
نتايج احتمالي و  زيادي برخوردار است زيرا »آنچه که در مراحل پيشين رخ داده است بر 
ممکن توالي رخدادها در مراحل بعدي تاثير خواهد داشت«)سول1996: 3-262(. بگونه‌اي 
که ترتيب نظم و ترتيب زماني رخدادها، مي‌تواند باعث تفاوت‌هاي بنياديني در نتايج تحولات 
نهايي شود. برهمين اساس در تحليل بزنگاه‌هاي‌ مهم، مطالعه »توالي‌هاي واکنشي«1 اهميت 
ميي‌ابد. اين توالي‌ها بدين معني واکنشي هستند که، هر رخداد دري ک مرحله، واکنشي به 
رخدادهاي پيشين و علت رخداد مرحله بعد است. در توالي‌هاي واکنشي، رخداد نهايي، نوعا 
بعنوان  را مي‌توان  قرار مي‌گيرد و زنجيره رخدادها  پيامدي است که مورد مطالعه  نتيجهي ا 
مسيري که منجر به اين نتيجهي ا پيامد شده است درنظر گرفت. رخدادهاي اوليه توالي، از 
اهميت به سزايي در تعيين نتيجه و پيامد نهايي برخوردار هستند زيرا هرگونه تغيير کوچکي 
در اين رخدادهاي اوليه در طول زمان به صورت انباشتي باعث تغييرات بزرگي شده که نتيجه 

نهايي متفاوتي را به همراه خواهد داشت)ماهوني،2000: 526(.
در اين مقاله براساس مدل تعادل منقطع، و با درنظرگرفتن شکل‌گيري حکومت صفويه 
بعنواني ک بزنگاه مهم تاريخي به تشريح توالي‌هاي واکنشي‌اي خواهيم پرداخت که منجر به 
شکل‌گيري پيکربندي نهادي خاصي در جامعه سنتي ايران شدند که در آن روابط بين دولت 
و جامعه نه به صورت سلطهي کطرفه دولت بر جامعه بلکه مبتني بر شبکه نسبتا پيچيده‌اي از 
روابط متقابل بين چهار نهاد اصليي عني حکومت مرکزي، روحانيت، بازار و ايلات و قبايل 

بود که حاصل آن تعادل نهادي نسبتا پايدار مبتني بر موازنه قدرت بين اين نهادها بود.
1.  Reactive sequences
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1- حکومت صفويه به مثابه بزنگاه مهم تاريخي
شکل‌گيري حکومت صفويه را در مقايسه با دوره‌هاي تاريخي پيش از آن بايد به عنواني ک 
نقطه گسست و نقطه شروعي براي موجوديتي ک جامعه جديد تلقي کرد)جعفريان،3791: 
تفاوتي  آن  بنيادهاي  و  صفويه  حکومت  شکل‌گيري  نحوه   .)62 ارمکي،1384:  آزاد  13؛ 
غير  و  شهري  خاستگاهي  صفويه  حکومت  داشت.  آن  از  پيش  حکومت‌هاي  با  اساسي 
رابطه  و  ارمکي،1384: 91(  زاده،1378: 58؛ آزاد  داشته)سيوري، 1374: 4-2؛ رجب  ايلي 
شاهان صفوي)بويژه شاهان اوليه( و نيروهاي قزلباش بعنوان نيروهاي ايلي و نظامي صفويه، 
مرام  نوعي  بر  مبتني  ازي ک سو  بلکه  طايفه‌اي  و  قبيله‌اي  پيوندهاي  و  وابستگي  براساس  نه 
زيباکلام،1377:  79؛   :1378 فوران،  58؛  )رجب‌زاده،1378:  صوفي  کاريزماي  و  عقيدتي 
در  ايستادگي  مشترک جهت  سياسي  انگيزه‌هاي  ديگر  از سوي  و   )32 164؛ کدي،1369: 
مشروعيت  اساسي  منبع  سه  از  شاهان صفوي  در مجموع  بود.  عثماني  قدرت  تمرکز  مقابل 
بهره مي‌گرفتند: انتساب خود به امام موسي کاظم)ع(، ارشديت در سلسله مراتب صوفي‌هاي 
صفوي و انتساب خود به پادشاهان ساساني از طريق ازدواج دختري زگرد سوم با امام حسين)ع(

)فوران،1378: 79(.
مذهبي  متعدد  انگيزه‌هاي  مبناي  بر  ايلي  و  نيروي شهري  دو  پيوند خوردن  ترتيب  بدين 
نيروهاي  بويژه که  پايه‌هاي متکثر قدرت شد.  با  و سياسي، زمينهساز شکل‌گيري حکومتي 
ايلي طرفدار صفويه خود ترکيبي بود از ايلات و قبايل مختلف از جمله قزلباشان و ايلات 
و عشاير مختلف از جمله طالش‌ها، چغتاي‌ها، کردها، لرها، فيلي‌ها و ... )فوران،1378: 52؛ 
زاده،1378: 164(. شکل‌گيري حکومت  لمبتون،1362: 209؛ رجب  لاکهارت،1383: 16؛ 
خواهيم  نشان  ادامه  در  که  است  اوليه‌اي  رخداد  همان  قدرت  متکثر  پايه‌هاي  بر  صفويه 
از  زنجيره‌اي  درآوردن  جنبش  به  با  واکنشي«  الگوي»توالي‌هاي  منطق  براساس  داد چگونه 
رخدادهاي واکنشي منجر به شکل‌گيري ميراث نهادي ويژه‌اي شد که تا حکومت قاجاريه 

تداوم داشت. 
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2- تحليل توالي‌هاي واکنشي
نيروي  و  صفويه  طريقت  ايدئولوژيک  نيروي  پيوند  براساس  صفويه  شکل‌گيري حکومت 
ايلات  سران  و  صفوي  شاهان  ميان  قدرت  نسبي  توازن  و  تعادل  به  قزلباش،  ايلات  نظامي 
منجر شد که ريشه در نياز متقابل اين دو بهي کديگر داشت: نيروهاي ايلي بدون داشتني ک 
ايدئولوژي با ويژگي کاريزماتيک قادر به تشکيل حکومتي فراگير نبودند و اين صفويان بودند 
که توانستند چنين نيروي ايدئولوژيکي را فراهم کنند)لمبتون،1362: 209؛ رجب‌زاده،1378: 
161(. شاهان صفوي نيز نه تنها در مرحله تاسيس حکومت، بلکه براي تداوم آن و مقابله با 
دشمنان نيز نيازمند نيروي نظامي ايلات بودند)افشار سيستاني،1368: 616؛ توحدي، 1371: 

28؛ نوايي، 1368؛ دوبد، 1371(. 
نتيجه اين توازن و تعادل نسبي مبتني بر نياز متقابل، تقسيم قدرت ميان شاهان صفوي و سران 
ايلات براساس نظام تيولداري بود که به تدريج زمينه‌ساز برخورداري ايلات و قبايل از ميزاني 
خودمختاري نسبي در تيول خود شد به گونهاي که کشور ميان روساي ايلات و قبايل تقسيم 
روساي  استقرار  تيول‌ها،  شدن  موروثي   .)191 رجب‌زاده،1378:  213؛  شد)لمبتون،1345: 
ايلات به همراه ايل وابسته به خود در تيول مربوطه و تصدي حکومت ايالات و ولايات و 
جوامع کشاورزي و شهري مجاور توسط تيولداران)لمبتون،1345: 213و 210؛ فوران،1378: 
حاکميت‌هاي  قلمرو  به  را  کشور  بتدريج   )34 کدي،1369:  191؛  رجب‌زاده،1378:  56؛ 
ايلي نسبتا مستقل و خودمختار تبديل کرد. بکار بردن اصطلاح »فئوداليسم قبيله‌اي« از سوي 
براي  بناني)1978(  و  بائوساني)1971(،  مينورسکي)1368(،  کدي)1369(،  همچون  کساني 
توصيف نظام اجتماعي سياسي دوره صفويه را مي‌توان نشانگر همين واقعيت دانست. در واقع 
همانگونه که رجب زاده)1378( بيان کرده است برخلاف رويکرد موجود درخصوص تبيين 
استمرار تيولداري براساس نوع سازمان کشاورزي ايران و بويژه شيوه توليد آسيايي، منشا نظام 
تيولداري ريشه در توازن قدرت ميان حکومت مرکزي و ايلات و قبايل داشته و علت تداوم 

آن نيز عدم توانايي هريک از اين دو گروه در قبضه کامل قدرت بوده است. 
بتدريج سست شدن پيوندهاي معنوي ميان شاهان صفوي و سران ايلات قزلباش در نتيجه 
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شکست شاه اسماعيل در جنگ چالدران که موقعيت وي به عنوان رهبر معنوي قزلباش‌ها و 
موجودي الهي و شکست ناپذير را تضعيف کرد و تشديد اين فرآيند به دليل دنيوي شدن 
تدريجي شاهان صفوي)سيوري،1374: 40(، منجر به قدرت گرفتن سران ايلات و در مقابل 
تلاش شاهان صفوي در جهت استقلال از نيروهاي بوجود آورنده خود و تمرکز هرچه بيشتر 

قدرت در دست حکومت مرکزي شد. تلاش شاهان صفوي در سه جهت بود:
الف- تشکيل اتحاديه‌هاي ايلي جديد: شاهان صفوي براي تضعيف و بي‌نيازي از قزلباش‌ها 
قشقايي  ايلي  اتحاديه  و  »شاهسون« ‌ها  همچون  جديدي  ايلي  اتحاديه‌هاي  تشکيل  به  اقدام 
اتحاديه‌ها  و  کنفدراسيون‌ها  اين   .)38 و   36 نقيب‌زاده،1379:  211؛  کردند)لمبتون،1362: 
هرچند در ابتدا در راستاي منافع و اهداف حکومت مرکزي تشکيل مي‌شد، بتدريج خود به 
قدرت مستقلي تبديل مي‌شدند بگونه‌اي که حکومت مرکزي را به اقداماتي سياسي و نظامي 
براي تضعيف و کاهش قدرت اين کنفدراسيون‌ها برمي‌انگيخت. بدين ترتيب اين اقدامات 
در نهايت نه تنها به تضعيف اتحاديه‌هاي ايلي منجر نشد بلکه باعث سربرآوردن اتحاديه‌هاي 

ايلي قدرتمند جديد نيز شد.
ب- تقويت بخش بوروکراتيک حکومتي و تشکيل نيروي نظامي دائمي متشکل از غلامان: 
کاهش نفوذ نيروهاي نسبتا مستقل و خودمختار ايلي از طريق گسترش هرچه بيشتر نيروهاي 
بوروکراتيک وابسته به حکومت و تشکيل هنگ‌هاي نظامي دائمي از جمله اقدامات ديگر 
شاهان صفوي براي استقلال و بي‌نيازي از ايلات و تمرکز هرچه بيشتر قدرت بود. همان گونه 
که کدي)1369: 32( بيان مي‌کند، شاهان صفوي در اين روند، هرچه بيشتر به قبايل طرفدار 
خود که به دليل مقاومت در برابر کنترل دولت مرکزي، اکنون هرج و مرج طلب خوانده 
پرداختند.  پارسي)تاجيک(  قديم  ديوانسالاران  حمايت  جلب  به  و  نموده  پشت  مي‌شدند، 
همچنين شاه عباس براي بي‌نيازي از نيروي نظامي وابسته و وفادار به ايلات، متوسل به نيروي 
سومي)علاوه بر ايلات و ديوانسالاران( متشکل از غلامان چرکسي)قرقيزي(، گرجي و ارمني 
شد که ارتشي دائمي به وجود آورده که هميشه در دسترس بود و به هيچکس جز شخص 

شاه وفاداري نداشت)سيوري،1374: 68(. 
تقويت بخش بروکراتيک حکومتي و به کارگيري نيروهاي نظامي جديد غير ايلي، در 
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درازمدت از دو جهت به تقويت و استقلال ايلات و قبايل از حکومت انجاميد. ازي ک سو، 
اشرافيت جديدي  براي شکل‌گيري  را  زمينه  نظامي جديد،  و  بوروکراتيک  نيروهاي  ورود 
فراهم کرد که خود در دراز مدت به نيرويي مستقل از حکومت تبديل شد)سيوري،1374: 
براي  دوم  عباس  شاه  و  شاه صفي  عباس،  شاه  ويژه  به  شاهان صفوي  ديگر،  از سوي   .)70
نيروهاي نظامي جديد در جهت وابستگي دائمي آنها به حکومت  پرداخت مزد و مواجب 
را  سلطنتي  درآمدهاي  از  ارتش  مخارج  و  مواجب  مستقيم  پرداخت  جديد  شيوه  مرکزي، 
خاصه  املاک  گسترش  نيازمند  ارتش  سنگين  مخارج  به  توجه  با  که  گرفتند  پيش  در 
حکومتي و کاهش ممالک) زمين‌هاي تحت اداره اشراف ايلي( و تضعيف هرچه بيشتر آنها 
بود)لمبتون،1345: 217؛ لمبتون،1362: 211؛ لاکهارت،1383: 18؛ سيوري،1374: 69(. اين 
اقدامات به تدريج باعث بيگانه شدن و فاصله گرفتن هرچه بيشتر ايلات و قبايل از حکومت 

مرکزي و تبديل آنها به نيروهايي مستقل از حکومت و داراي منافع خاص خود شد. 
ج- جستجويي ک منبع مشروعيت بخش جديد: شاهان صفوي به دليل کمرنگ شدن 
جنبه‌هاي کاريزماتيک خود و در پي آن سست شدن پيوند معنوي آنها با ايلات قزلباش، به 
قزلباش‌ها  از طريقت صوفيانه  مستقل  و  مشروعيت‌بخش جديد  منبع  بعنواني ک  فقه شيعي 
متوسل شدند. عامل ديگر قدرت گرفتن فقها، ناشي از ضرورت‌هاي اجراييي ک حکومت 
بود. شاهان صفوي براي تثبيت حکومت خود نيازمند آن بودند که ايدئولوژي صوفيانه مبتني 
بر شور ايمان را که ابتدا زمينه‌سازي ک قيام و پيروزي پرشور بود با ايدئولوژي مناسبي براي 
يک حکومت نهادمند و با ثبات جايگزين کنند)کدي،1381: 31(. همچنين رسيدگي به امور 
عمومي از قبيل تجارت، کشاورزي، قضاوت و ديگر امور اجرايي نيازمندي ک مبناي حقوقي 
بود که در آن زمان فقه و شريعت آن را فراهم مي‌کرد. لذا حضور علماي فقيه متشرع در 
دوره  اواخر  در  :119و192(.  کرد)جعفريان،1379  پيدا  ضرورت  صفويه  حکومتي  دستگاه 
صفويه،ي عني دوران سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسين، قدرت فقها به ميزاني افزايش 
يافت، که استقلال خود را از شاه کاملا تثبيت کرده و مدعي حق ويژه خود مبني بر نيابت 
امام دوازدهم شدند و به جايي رسيدند که شاهان صفوي را کنترل مي‌کردند)سيوري،1374: 

214؛ الگار،1356: 40(. 
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ديگري  عوامل  صفويه،  حکومتي  دستگاه  در  علما  افزون  روز  قدرتي افتن  کنار  در 
با زمين از طريق زمين‌هاي وقفي و سيورغال‌ها)سيوري،1374:  همچون پيوند خوردن علما 
167؛ لمبتون،1345: 247و 224؛ فوران،1378: 56و 57؛ کدي،1369: 39؛ الگار،1356: 39(، 
و  مدني  و  شرعي  امور  اداره  طريق  از  اجتماعي  مختلف  اقشار  با  پيوند  و  ارتباط  گسترش 
حل و فصل دعاوي و اختلافات)کدي،1369: 20؛ جعفريان،1379: 243؛ کمپفر،1363( و 
از  علما  مادي  استقلال  باعث   ،)166 بازاري)سيوري،1374:  اقشار  با  محکم  پيوند  همچنين 
دربار صفوي، منافع مشترک با زمينداران و گروه‌هاي مختلف بازار همچون تجار و اعضاي 

اصناف و نفوذ اجتماعي هرچه بيشتر علما گرديد.
به موازات جريان‌ها و تحولات فوق، استقرار حکومت صفويه و در پي آن گسترش شهرها 
و همچنين کاروانسراها و راه‌هاي ارتباطي، و گسترش روابط تجاري و سياسي با کشورهاي 
ديگر شرايط مناسبي را براي رشد و قدرتي افتن سومين نيروي جامعه ايراني عني بازاريان 
فراهم کرد)فوران،1378: 157و 46؛ رجب زاده،1378: 167؛ سيوري، 1374: 86(. گسترش 
صنايع و رونق اقتصادي، رشد و توسعه اصناف را به همراه داشت به گونه‌اي که اين اصناف 
حکومت  توسط  شهرها  شديد  کنترل  چارچوب  در  و  بوده  شهري  اقتصادي  عمده  محور 
انتخاب ريش سفيداني ا  بودند)فوران،1378: 60(.  برخوردار  نوعي خودساماني  از  مرکزي 
ماليات  تعيين   ،)121 رفيعا،1348:  اصناف)ميرزا  اعضاي  راي  براساس  هرصنف  کدخدايان 
استقلال  و  مقام‌هاي دولتي)فوران،1378: 60(  اصنفا و  ميان سران  توافق  و  براساس مذاکره 
نسبي در حل و فصل اختلافات داخلي با ارجاع به محکمه‌هاي صنفي رايگان مرکب از نقيب 
و ريش سفيدان هر صنف)اشرف،1359: 33( را مي‌توان شاهدي بر خودساماني و استقلال 
نيروهاي  با  را  پيوندهايي  تدريج  به  اصناف  گرفت.  درنظر  صفويه  دوره  در  اصناف  نسبي 
اجتماعي ديگر همچون علما و جمعيت‌هاي اخوت صوفيانه برقرار کردند بگونه‌اي که خطر 
نارضايتي و نافرماني از حکومت از سوي آنها وجود داشت و به همين دليل حکومت صفويه 

سعي مي‌کرد کنترل شديدي را براصناف اعمال کند)بناني،1978: 98-9(.
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نقطه  و  تاريخي  مهم«  »بزنگاه  عنواني ک  به  صفويه  شکل‌گيري حکومت  ترتيب  بدين 
شروع سلسله رخدادهاي واکنشي منجر به پيدايش نيروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌اي 
شد که هرچه بيشتر تلاش‌هاي تمرکزگرايانه حکومت صفويه را به چالش مي‌کشيدند)نمودار 
1(. ارزيابي‌هاي لاکهارت)1383: 13( و سيوري)1374( از تحولات دوره صفويه نيز نشان 
کوتاه  در  هرچند  شاهان صفوي  ديگر  و  عباس  شاه  تمرکزگرايانه  تلاش‌هاي  که  مي‌دهند 
مدت مفيد و کارآمد بنظر مي‌رسيد، در دراز مدت باعث ضعف اقتصادي و نظامي حکومت 
و قدرتي افتن نيروهاي اجتماعي در برابر قدرت حکومت مرکزي شد. اين نيروها از چنان 
بودند که علي‌رغم زوال و سقوط حکومت صفويه - که  برخوردار  از حکومت  استقلالي 
اجتماعي  نيروهاي  اين  با  مرکزي  حکومت  خاص  روابط  معلول  نيز  خود  زيادي  ميزان  به 
به  فوران،1378: 106؛ سيوري،1374: 227-203(- همچنان  بود)لاکهارت،1383: 18-13؛ 

حيات خود ادامه دادند. 
کشاکش‌های  و  تلاش‌ها  و  صفويه  نهادي  ميراث  تداوم  زنديه،  و  افشاريه  دوره  دو  در 
نيروهاي اجتماعي بجا مانده از این ميراث نهادي در جهت رسيدن بهي ک تعادل نهادي به 
وضوح ديده مي‌شود. اقدام نادرشاه در مقابله با افغانها و برتخت نشاندن شاه طهماسب صفوي 
را بايد به عنوان تلاش مجدد اشرافيت ايلي بجا مانده از حکومت صفويه و با هدف احياي 

دوباره این حکومت درنظر گرفت. 
از  اما  کرد  احيا  را  صفويه  حکومت  هرچند  ايلي،  نيروهاي  نماينده  بعنوان  نادرشاه 
محض  به  دليل  همين  به  کرد.  جلوگيري  صفوي  قدرتمند  و  قوي  شاه  شکل‌گيريي ک 
مشاهده اقدامات خودسرانه شاه طهماسب دوم، او را از سلطنت خلع کرد و پسر چند ماهه 
گرفتن  قدرت  شاهد  دوره،  اين  در   .)125-6 نشاند)نوايي،1368:  تخت  بر  جايش  به  را  او 
مهمي  مناصب  به  شاملو  و  زنگنه  بيات،  افشار،  ايلات  مي‌باشيم. سران  ايلي  نيروهاي  مجدد 
در ديوانسالاري رسيدند)فوران،1378: 131(. و سپاه نادر از مجموعه اقوام و ايلات مختلفي 
از  که  مي‌شد  تشکيل  بختياري‌ها  و  کردها  بلوچ‌ها،  ازبک‌ها،  افغان‌ها،  ترکمانان،  همچون 

موقعيت سياسي و اقتصادي مطلوبي برخوردار بودند)همان،132(.
اما هنگامي که نادرشاه درصدد انحصار قدرت برآمد با واکنش دو نيروي عمده اجتماعي 
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يعني علما و سران ايلات مواجه شد. علما در جهت استمرار حکومت صفويه، با اعلام پادشاهي 
نادرشاه مخالفت کرده و در برابر اعمال محدوديت‌هاي نادرشاه بر قلمرو فعاليت و اقتدار علما 
همچون توقيف اموال وقفي، محدود کردن امور قضايي به محاکم عرف و امضاي تفاهم‌نامه 
به  اسلامي  مذاهب  پنجم  شاخه  عنوان  به  تشيع  مذهب  اعلام  بر  مبني  عثماني  حکومت  با 
مقاومت برخاستند)الگار،1356: 43؛ فوران،1378: 133؛ زيباکلام،1377: 175؛ نوايي،1368: 
129(. هرچند اين اقدامات نادر در ظاهر و در کوتاه مدت، باعث تضعيف موقعيت علما شد 
اما با کشته شدن نادر، جانشينان وي بسرعت به آيين شيعه روي آوردند)فوران،1378: 133؛ 

فوروکاوا،1384: 65(. 
اقدامات نادرشاه در جهت محدود کردن قدرت و نفوذ سران ايلات و قبايل نيز با مقاومت 
با  اثر تقابل ايلات  نيروها رو برو شد. بگونه‌ای که سرانجام دوران سلطنت نادرشاه در  اين 
با گردآوري سران  نادرشاه  هنگامی که  پايان رسيد.  به  نادرشاه  تمرکزگرايانه  گرايش‌هاي 
افغان هوادار خويش فرمان توقيف سرداران ايراني را صادر کرد، محمدخان قاجار به محض 
اطلاع از اين فرمان بهي اري عده‌اي ديگر به توطئه پرداخت و نادر را کشتند)فوران،1378: 

 .)136
حکومت زنديه نيز با ائتلاف بخشي از اشرافيت ايلي به جا مانده از حکومت صفويه و با 
برگزيدني کي از شاهزادگان خردسال صفوي به عنوان شاه، مستقر شد، هرچند قدرت واقعي 
اصفهاني،1363:  داشت)موسوي  قرار  بختياري  از سران  تن  دو  و  زند  در دست کريم خان 
محاکم  و  شيعه  آيين  مجدد  احياي   .)137 فوران،1378:  1-260؛  آصف،1382:  16-15؛ 
شرع و مراجعت علما و واگذاري برخي وظايف اجتماعي به آنها)فوران،1378: 163و141؛ 
فعاليت‌هاي  رونق  براي  مساعد  شرايط  کردن  فراهم  همچنين  و  46و45(  الگار،1356: 
در جهت  تلاش‌هايي  بعنوان  مي‌توان  را  دوره  اين  در  و 140(   139 اقتصادي)فوران:1378: 
بازتوليد تعادل نهادي ميان نيروهاي مختلف اجتماعي در اين دوره درنظر گرفت. همچنين 
کلانتر  خان  ابراهيم  حاج  عملکرد  تبيين  خصوص  در  هلفگات)1973(  ديدگاه  چنانچه 
براساس منافع طبقاتي و در جهت برقراري ثبات و امنيت مورد نياز فعاليت و رونق اقتصادي 
را بپذيريم)فوران،1378: 147(، در اينجا نيز مي‌توان گفت ائتلاف دو نيروي مهم پيکربندي 
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نهادي جامعه سنتي ايراني عني بازار و ايلات و عشاير سرنوشت حکومت زنديه را رقم زد.

3- ميراث نهادي: پيکربندي نهادي مبتني بر توازن قدرت ميان حکومت و 
نيروهاي اجتماعي

توصيف  مهم،  بزنگاه‌هاي  تحليل  مولفه‌هاي  از  شد،ي کي  گفته  پيشتر  که  همانگونه 
ويژگي‌هاي مهم ميراث نهايي سلسله رخدادهاي واکنشي ناشي از بزنگاه مهم است. تلاقي 
قاجاريه،  حکومت  شکل‌گيري  تاريخي  ويژه  شرايط  با  واکنشي  رخدادهاي  زنجيره  زماني 
به تثبيت ميراث و پيکربندي نهادي مبتني بر توازن قدرت ميان چهار نهاد حکومت،  منجر 
و  افشاريه  قاجاريه همچون حکومت‌هاي  و عشاير شد. حکومت  ايلات  و  بازار  روحانيت، 
زنديه خود را ميراث‌دار حکومت صفويه مي‌دانست. آغا محمدخان جهت کسب مشروعيت 
به هنگام تاج‌گذاري شمشير شاه اسماعيل صفوي  انتساب خود به شاهان صفوي،  از طريق 
بکار  تشيع  از  حمايت  و  دفاع  در  را  شمشيرش  و  قدرت  که  کرد  عهد  و  بست  کمر  بر  را 

گيرد)الگار،1356: 58؛ سايکس،1380،ج2: 425(. 
اما شاهان قاجار برخلاف شاهان صفوي نيازمندي ک منبع مشروعيت‌بخش بيروني بودند 
نبودند)الگار،1356؛  برخوردار  صفوي  شاهان  دروني  مشروعيت  منابع  از  هيچيک  از  زيرا 
کرزن،1380: ج1، 566؛ کدي،1369: 60(. از لحاظ اجتماعي نيز با جامعه‌اي روبرو بودند که 
در آن قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادي در بين نيروهاي اجتماعي مختلفي پراکنده بود. 
قدرت نيروهاي اجتماعي شکل گرفته طي تحولات گذشته، اکنون نهادينه شده و اين نيروها 
از ميزاني خودساماني و خودمختاري برخوردار بودند. روحانيت و علما از حکومت مستقل 
شده و پيوندهاي خود را ديگر نيروهاي اجتماعي بويژه بازار گسترش داده بودند و در اثر غلبه 
بودند)الگار،1356: 48؛ کدي،1369: 46(.  تبديل شده  نهاد  بهي ک  اخباري‌ها،  بر  اصوليان 
نيروهاي اجتماعي گوناگون همچون ايلات، اصناف و جوامع  اقشار و  شهرهاي مختلف و 
دوره  در  که  اشرافيتي   .)11 بودند)فلور،1366:  برخوردار  خودمختاري  ميزاني  از  روستايي 
صفوي شکل گرفته بود، در دوره قاجار ادامه حيات داده و انحصار قدرت در دست حکومت 
مرکزي در تضاد با منافع آنها بود)رجب‌زاده،1378: 219(. اين قدرت‌هاي محلي که برخي از 
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آنها بيش ازي ک سلسله سلطنتي استمرار داشته‌اند)فلور،1366: 114؛ مارتين،1389 95 و 96( 
نسبتا خودکفا بوده و از قدرت مرکزي در برخي از نواحي غالبا جز اسمي نبود)فلور،1366: 
بود وجود چنين  ناچار  براي اعمال حکومت خود،  7-276(. بدين ترتيب، حکومت قاجار 
پذيرفته و  را  تمرکز  نسبتا خودمختار و همچنين عدم  اجتماعي  نيروهاي  و  قدرتهاي محلي 
ياري و همکاري آنها را طلب کند. اين شرايط زمينه‌ساز تثبيت تعادل نهادي خاصي بود که 
بين حکومت مرکزي، روحانيت، بازار و ايلات و قبايل برقرار شد. در ادامه به بررسي اجزاي 

اين تعادل نهادي و رابطه آنها باي کديگر و حکومت خواهيم پرداخت. 

3-1- روابط نهادی روحانيت و حکومت
تلاقي زماني شکل‌گيري حکومت قاجار با غلبه مکتب اصولي بر مکتب اخباري، نقشي تعيين 
کننده در تثبيت قدرت نهادي روحانيت داشت. پيروزي اصولگرايان و برآمدن مقام مجتهد 
و مرجع تقليدي که عامه مردم بايد از آنها پيروي مي‌کردند، از چند جهت باعث شکل‌گيري 
نهاد روحانيت شد. اول آنکه اقتدار معنوي و نفوذ اجتماعي پراکنده علما در معدود افرادي 
که به درجه اجتهاد رسيده بودند، متمرکز شد. ثانيا براساس تمرکز قدرت،ي ک نظام سلسله 
از  به وسيله شبکه گسترده‌اي  را  مجتهدين  اين  ميان روحانيت شکل گرفت که  در  مراتبي 
سطوح مختلف علما به خردترين و پايين ترين سطوح اجتماعي پيوند مي‌زد. ثالثا اين شبکه 
وسيع ارتباطي و سلسله مراتبي، وجوهات مذهبي را از عامه مردم جمع کرده و نهايتا قدرت 

مالي بدست آمده از اين طريق را در دست چند مجتهد متمرکز مي‌ساخت.
صیغه  کردن  جاري  اوقاف،  آموزش،  همچون  فعاليت‌هايي  حوزه  گستردگي  همچنین 
ازدواج و طلاق، انجام مراسم تدفين، جمع آوري سهم امام و وجوه خيريه، نظارت بر امور 
حقوق و ثبتي بازاريان و ... نهاد روحانيت را با زندگي اقشار و گروه‌هاي گوناگون اجتماعي 
پيوند مي‌زد)کدي،1381: 24 و 58؛ الگار،1356: 18؛ کمالي،1381: 52(. علاوه بر این نهاد 
روحانيت در اين دوره از اين امتياز برخوردار بود که بسياري از علماي برجسته در شهرهاي 
مذهبي عراق که آن زمان بخشي از امپراتوري عثماني بود، اقامت داشتند. در نتيجه دور از 
کنترل حکومت ايران بودند)کدي،1381: 36(. و آخر اينکه، عامل ديگر قدرت علما، که 
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در  علما  مالي  استقلال  است.  روحانيت  نهاد  مالي  استقلال  نيست،  فوق  عوامل  با  بي‌ارتباط 
برابر حکومت، از طريق دريافت وجوهات مذهبي، اوقاف، قضاوت، آموزش و هدايايي که 
92؛ دولت  فوروکاوا،1384:  60؛  مي‌شد)کدي،1369:  تامين  مي‌کردند،  اعطا  علما  به  افراد 

آبادي،1371: 51(. 
اما همانگونه که ونسا مارتين)1389( بيان کرده است، استقلال مالي روحانيت، وابسته به 
پيوند با ديگر گروه‌هاي اجتماعي بود. مردم معمولا به مجتهدي وجوه مذهبي مي‌پرداختند 
که بيش از ديگران خود را به ديدگاه‌ها و منافع مردم متعهد نشان دهد. بدين ترتيب، علما 
در بسياري از موارد نه تنها نماينده و حافظ منافع خود بودند بلکه، منافع گروه‌ها اجتماعي 
ديگر را نيز نمايندگي مي‌کردند)15(. به عبارت ديگر، رابطه بين علما و گروه‌هاي اجتماعي 
رابطه‌اي رابطه‌اي دو طرفه و مبتني بر تامين منافع دو طرف بوده است. رابطه بين نهاد روحانيت 
و حکومت نيز رابطه‌اي دوطرفه و مبتني بر منافع متقابل بود. حکومت و شاهان قاجار حداقل 

در سه محور زير به حمايت نهاد روحانيت نياز داشتند.
قاجار  برخلاف شاهان صفوي، شاهان  پيشتر گفته شد،  همانگونه که  مشروعيت:  الف- 
اصوليان  قدرتي افتن  و  بودند  علما  سوي  از  خود  حکومت  شدن  شناخته  مشروع  نيازمند 
فهم کرد. مکتب اصولي که مشربي  و  اساس درک  بر همين  بايد  را  قاجاريه  در حکومت 
نسبتا عقلگرا بود و اين ظرفيت را داشت که فراتر از نص احاديث به تفسير و اجتهاد در آنها 
نظريه‌‌اي جديد جهت  ابداع  براي  بيشتري  توانايي  از  با مکتب اخباري،  بپردازد، در مقايسه 
به  مشروعيت حکومت  نظريه  قاجار  دوره  در  بود.  برخوردار  قاجاريه  مشروعيت حکومت 
صورت ديگري بازسازي شد. در مجموع از اواخر قرن دهم ه.ق و پس از استقرار حکومت 
فقها  ميان  توجيه سلطه‌ي سياسي و حکومت سلاطين شيعه،  نظريه درخصوص  صفويه، دو 
شکل گرفت: نظريه‌ي مسلمان ذي شوکت و نظريه‌ي سلطنت ماذون از فقيه جامع الشرايطي ا 
ولايت انتصابي عامه فقها)آجوداني،1385: 4-23(. در هر دو نظريه، مشروعيت شاهان را علما 
تشخيص مي‌دهند. در نظريه اول، تاثير و نقش علما در مشروعيت بخشي به حکومت شاهان 
حالتي ثانويه دارد. بدين معني که شاهان در وهله اول در بدست گرفتن حکومت نيازي به 
تاييد فقها ندارند. اما چنانچه عملکرد آنها در جهت »حفظ بيضه اسلام« نبود، مشروعيت آنها 
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از سوي علما زير سوال خواهد رفت. اما در نظريه دوم، نقش علما بسيار پررنگ‌تر است. زيرا 
اين علما هستند که به شاهان اجازه ميدهند به نيابت از آنها حکومت را در دست بگيرند. به 
عبارت ديگر از همان مراحل اوليه تصدي حکومت، شاهان نيازمند تاييد توسط علما هستند. 
به نظر مي‌رسد در دوره قاجاريه نظريه دوم بيشتر غالب بوده است و شاهان هر چند به ظاهر، 
به نيابت از علما حکومت را در دست مي‌گرفتند)آجوداني،1385: 4-23؛ نفيسي،1372: 87؛ 
الگار،1356: 79(. همچنين با توجه به سلطه مکتب اصولي، شاه نيز همچون مردم عادي بايد به 
عنواني ک فرد مسلمان ازي ک مجتهد تقليد و تبعيت کند. اين شرايط نقش علما را در مشروع 
شاهان  ترتيب،  بدين  مي‌ساخت.  کننده‌‌‌‌‌‌تر  تعيين  و  پررنگ‌تر  هرچه  شدن حکومت  شناخته 
قاجار، نيازمند نهاد روحانيت براي مشروعيت حکومت خود بودند و براي کسب مشروعيت 
هميشه در تلاش براي جلب رضايت و حمايت علما بودند)الگار،1356: 58و60و 64و67و 
تنها  مشروعيت  به  نياز   .)181 زيباکلام،1377:  39؛  22و  مستوفي،1384:  71و73؛  68و69و 
محدود به شاهان نبود و حتي شاهزادگان در رقابت براي جانشيني)الگار،1356: 100و156و 
مارتين،1389: 100؛  براي مشروعيت خود )آبراهاميان،1378: 40-38؛  177(، حکام محلي 
الگار،1356: 80-79( و افراد براي دستيابي به مقامات و مناصب مختلف)فوروکاوا، 1384: 

85( نيازمند جلب رضايت و حمايت علما بودند. 
ب- اعلان جهاد:  شاهان قاجار همچنين به دليل نداشتني ک ارتش منظم و دائمي، در 
مواقع جنگ و دفاع نيز نيازمند فتواي جهاد علما بودند. وقايعي همچون جنگ اول و دوم 
روس و ماجراي قتل گريبايدوف، از جمله رخدادهايي هستند که قدرت نهاد روحانيت در 
بسيج مردم براي جهاد را به خوبي نشان مي‌دهند. در آن زمان صرف اعلان جنگ از سوي 
بلکه  باشد.  به مشارکت در جنگ  مردم  براي مکلف شدن  نمي‌توانست محملي  حکومت، 
مردم، جنگي را مشروع تلقي مي‌کردند و خود را مکلف به شرکت در آن مي‌دانستند که 
براي آن از سوي علما، حکم جهاد صادر شده باشد)نفيسي،1372: 6-95؛ الگار،1356: 114؛ 
اعتمادالسلطنه،1367: 1493(. البته نبايد تصور شود، که علما تنها هنگامي حکم جهاد صادر 
مي‌کردند که شاهان قاجاري نياز به آن داشتند. بلکه در جنگ دوم با روسيه و ماجراي قتل 
اين حکومت  و  قاجار، صادر شد  دلتمردان  و  شاه  ميل  علي‌رغم  گريبايدوف، حکم جهاد 
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نفيسي،1372:  128؛  شد)الگار،1356:  ديگر  جنگي  وارد  علما  از  تبعيت  به  که  بود  قاجار 
3-100، اعتماد السلطنه،1367: 70-1569؛ جهانگير ميرزا،1384: 130-1(. 

بحث  در  که  مهمي  و  جالب  نکته  نارضايتي‌ها:   برابر  در  حکومت  مصون‌سازي  ج- 
مشروعيت و جهاد بايد به آن توجه کرد اين است که هرچند علما با صدور فتواي جهاد بارها، 
قدرت حکومت و شاهان قاجار را به چالش مي‌کشيدند، اما همزمان علمايي همچون ميرزاي 
قمي، کاشف الغطا، ملا احمد نراقي و کشفي، با استناد به روايات مختلف، وجوب اطاعت از 
سلطان ماذون به اذن مجتهد را به رسميت شناخته، سلطان را تنها در برابر خدا مسئول و پاسخگو 
مي‌کردند)آجوداني،1385:  منع  ستمگر  سلطان  حتي  سلطان  عليه  قيام  از  را  مردم  و  دانسته 
29و26و25و23(. هرچند ممکن است اين ديدگاه‌ها تعبير به محافظه‌کاري و سازش‌ علما با 
حکومت شود، اما با توجه به عملکرد علما طي دوره قاجاريه و نمونه‌هايي که درخصوص قيام 
آنها عليه برخي از حکام محلي وي ا حتي مقاومت در برابر حکومت مرکزي در تاريخ ثبت 
شده است، اين ديدگاه‌ها نيازمند تبيين ديگري است. علما ازي ک طرف مشروعيت سلطان 
را منوط به اذن فقها مي‌دانستند و از سوي ديگر مردم را از قيام عليه حتي سلطان ستمگر منع 
مي‌کردند. اما خود به دفعات بر حکام محلي وي ا حکومت مرکزي شوريده‌اند وي ا علي‌رغم 
ميل حکومت، اعلان جهاد کرده‌اند. نتيجه‌اي که مي‌توان گرفت اين است که از نظر علما نه 
تنها مشروعيت حکومت شاهان منوط به اذن آنهاست بلکه حق قيام عليه حکام و شاهان نيز 
در انحصار علما مي‌باشد. پس علما هرچند ازي ک سو با منوط کردن مشروعيت شاهان به اذن 
خود، قدرت آنها را محدود مي‌کردند اما با انحصار حق قيام به خود، مصونيتي براي شاهان 
در مقابل مردم فراهم مي‌کردند و از رهبري قيام‌ها توسط ديگر نيروهاي اجتماعي جلوگيري 
مي‌کردندي ا به عبارت ديگر رهبري سياسي جامعه و قدرت بسيج توده‌ها را منحصر به خود 
مي‌دانستند. شايدي کي ديگر از دلايل و علل تن دادن شاهان به منوط کردن مشروعيت خود 
و  نارضايتي‌ها  برابر  در  امني  حريم  براي خود  طريق  اين  از  زيرا،  باشد.  همين  علما  اذن  به 
اعتراضات نيروهاي مختلف اجتماعي فراهم مي‌کردند و از طريق تمرکز قدرت بسيج توده‌اي 
و رهبري سياسي جامعه در دست علما، قدرت چانه‌زني خود با جامعه را بالا مي‌بردند. مي‌توان 
گفت اين گفته ونسا مارتين)1389( که، روحانيت »ازي ک موقعيت ميانجي‌گري برخوردار 
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جامعه  و  ميان حکومت  آنان وساطت  شناخته شده‌ي  رسميت  به  و  نقش مشخص  و  بودند 
بود«)38(، اشاره به همين موضوع دارد. علما هرچند قدرت حکومت را محدود مي‌کردند و 
در برابر زياده‌خواهي‌ها و تعدي شاهان به جامعه واکنش نشان مي‌دادند اما »با ساختمان جامعه 
به مبارزه برنخاسته و نمي‌خواستند که معيارهاي زندگاني سياسي و شالوده‌هاي دولت را تغيير 

و تجديد شکل دهند«)فلور،1366: 143(.
بدين ترتيب شاهان قاجار هم براي مشروعيت حکومت خود و هم براي حفظ آن، چه 
در برابر دشمنان خارجي و چه در برابر قيام هاي داخلي، نيازمند حمايت علما بودند. اما در 
مقابل برخورداري از اين حمايت، وظايفي نيز در قبال نهاد روحانيت داشتند. از جمله اينکه 
شاهان موظف بودند که با دشمنان و مخالفان نهاد روحانيت از جمله، صوفيان، اخباري‌ها، 
به نمونه باشند. در اين زمينه ميتوان  بابيه و.. برخورد کرده و حافظ »بيضه اسلام«  شيخيه، 
هايي همچون برخورد فتحعليشاه با دراويش نعمت اللهي، ماجراي سيسيانف و ميرزا محمد 
 56 نفيسي،1372:  و90؛   54  :1356 کرد)الگار،  اشاره   ... و  بابيه  اخباري، سرکوب حرکت 
برابر گرايش‌هاي  مقاومت‌هاي روحانيت در  و  اعتمادالسلطنه،1372: 84(. مخالفت‌ها  و84؛ 
صوفيانه محمدشاه و روي کار آمدن ميرزا آقاسي صوفي مشرب)الگار، 1356: 170-157؛ 
برابر  در  خود  تعهدات  از  حکومت  که  صورتي  در  داد  نشان   )300 ميرزا،1384:  جهانگير 
علما شانه خالي کند، با مقاومت آنها روبرو خواهد شد و علما از چنان قدرت بسيج مردمي 

برخوردارند که مي‌توانند کشور را به آشوب بکشند. 
حوزه‌هاي  مي‌بايست  روحانيت،  نهاد  با  خود  متقابل  روابط  در  حکومت  اين  بر  علاوه 
فعاليت اين نهاد را نيز به رسميت مي‌شناخت و از مداخله در آنها اجتناب مي‌کرد.ي کي از 
حوزه‌هاي مهم فعاليت علما، حوزه قضاوت و محاکم شرع بود. در دوره قاجار، نظام قضائي 
دوگانه‌اي وجود داشت که استمرار ميراث نهادي دوره صفويه بود. ازي ک سو محاکم شرعي 
اداره  نظر حکومت  زير  که  عرف  محاکم  ديگر،  سوي  از  و  مي‌شد  اداره  علما  بوسيله  که 
مي‌شدند)فلور،1366: 137؛ کرزن،1380:ج1، 587؛ الگار،1356: 19(. شواهد تاريخي نشان 
مي‌دهد که مردم به دليل نبودي ک رويه قضايي مشخص و صدور احکام بسيار سنگين و غير 
انساني همراه با وجود راه‌هاي متعددي براي رشوه در محاکم عرف، عموما از آنها گريزان 
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بودند و تلاش مي‌کردند دعاوي و مرافعات خود را در مجالس خصوصي وي ا در محاکم شرع 
حل و فصل نمايند)کرزن،1380: ج1، 592و590؛ فلور،1366: 143و94؛ مستوفي،1384:ج1، 
101؛ الگار،1356: 19؛ ملکم،1380:ج2، 735(. علاوه براين، احکام محاکم عرف مي‌بايست 
با ارزش‌ها و اصول شريعت مطابقت داشته باشد و در صورت تعارض ميان اين دو، عموما به 
نفع شريعت خاتمه ميي‌افت)مارتين،1389: 27؛ فوروکاوا،1384: 86؛ الگار،1356: 20(. بدين 
ترتيب مي‌توان گفت، عملا در مقايسه با دادگاه‌هاي عرف، اين دادگاه‌هاي شرع بودند که 

دست بالا را داشتند. 
مي‌توان  جرأت  به  بود.  عمومي  تعليم  و  آموزش  روحانيت،  نهاد  فعاليت  ديگر  حوزه 
گفت، اين حوزه کاملا در اختيار روحانيت بود و دولت هيچگونه دخل و تصرفي در آن 
نداشت)کدي،1369: 61؛ دو روششوار،1378: 101(. انحصار نظام تعليم و آموزش عمومي 
کارکردهاي  جامعه،  ارزشي  و  جامعه‌پذيري  نظام  کنترل  بر  علاوه  روحانيت،  نهاد  توسط 
ديگري براي نهاد روحانيت داشت. روحانيون در مکاتب به کارهاي مختلفي همچون عقد 
قرارداد، حل و فصل اختلافات، حکميت و... رسيدگي مي‌کردند)باقري کبورق،1371: 159( 
به عبارت  برقرار مي‌کردند.  ارتباط  اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي  با  اين طريق،  از  و 
ديگر، مکاتب نوعي دفتر کار و مراکز ارتباط مردمي روحانيت با مردم بودند. علاوه براين، 
مدارسي کي از منابع قدرت مادي و سياسي علما نيز بودند. اين موضوع بويژه در خصوص 
قدرت  نماينده  مدارس،  محصلان  طلابي ا  قدرت  و  تعداد  مي‌کرد.  صدق  ديني  مدارس 
روحانيون بود. همچنين معمولا براي تامين مخارج هر مدرسه‌اي، املاک وقفي درنظر گرفته 
مي‌شد که منبع مادي مهمي به شمار مي‌رفت. »بدين ترتيب، ادارهي ک مدرسه، سود مضاعف 
داشت. هم متضمن قدرت مادي اوقاف و هم قدرت جسماني طلاب بود«)الگار،1356: 27(.
يکي ديگر از حوزه‌هاي فعاليت روحانيت که همراه با کارکردهاي اقتصادي و سياسي بود، 
اوقاف بود که از جمله منابع مهم مادي نهاد روحانيت به شمار مي‌رفت. علاوه بر اوقاف عامه، 
برخي افراد براي حفظ ملک از غصب شدن توسط حکومت، املاک شخصي خود را وقف 
خاص مي‌کردند)لمبتون،1345: 422(. در بسياري از موارد توليت اموال وقفيي ا نظارت بر 
آنها به علما سپرده مي‌شد و از اين طريق حقي را از عوايد موقوفه دريافت مي‌کردند. بدين 
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ترتيب منافع مشترکي بين صاحبان املاک و روحانيت بوجود مي‌آمد که از تعدي و تجاوز 
دولت به اين اموال جلوگيري مي‌کردند. زيرا به جز دوره نادرشاه، گزارش نشده است که 
حکومت، اموال وقفي را غصبي ا ضبط کرده باشد)ملکم،1380:ج2، 771(. بدين ترتيب، 
اوقاف علاوه بر منبعي مادي براي نهاد روحانيت، نماد قدرت سياسي آن در محدود کردن 

قدرت دولت و حکومت نيز بود. 
يکي ديگر از نمادها و اهرم‌هاي سياسي علما، بست نشيني بود. مساجد، اماکن مذهبي، 
به بست مي‌نشستند.  آنها  افراد در  بودند که  اماکن مهمي  از جمله  و...  بزرگ  خانه علماي 
پشتوانه به رسميت شناخته شدن بست نشيني در اين اماکن توسط حکومت، قدرت علما بود. 
با واکنش  بود، عموما  افراد  نشستن  ناديده گرفتن بست  در مواردي که حکومت در صدد 
فلور،  فارساني،1384: 52؛  ترابي  مقاومت علما روبرو مي‌شد)الگار، 1356: 178 و 160؛  و 

1366: 283؛ مارتين،1389: 98(.

3-2- روابط نهادی بازار و حکومت
بود.  برخوردار  ميزاني خودساماني  از  اواخر صفويه  از  بازار  گفته شد،  پيشتر  که  همانگونه 
افزوده  ميزان آن  به  و حتي  ادامهي افت  قاجار  بازار در دوره  نسبي  استقلال  و  خودمختاري 
شد. اصناف از خودمختاري برخوردار بودند و تجار و بازاريان، از دخالت حکومت در امور 
داخلي خود جلوگيري مي‌کردند زيرا آن را به زيان خود مي‌دانستند و دعاوي و مشکلات 
از اعضاي مهم جامعه تجار حل و  با تشکيل مجلسي مرکب  بوجود آمده در ميان خود را 
فصل مي‌کردند)فلور،1366: 11و 70(. روابط بين بازار و حکومت عموما از طريق مجاري 
مشخصي که مبتني بر نمايندگي بود، برقرار و تنظيم مي‌شد و از اين طريق از دخالت مستقيم 
حکومت در امور بازار جلوگيري مي‌شد. ملکم با اشاره به سيستم نمايندگي بعنواني ک نظام 
عمومي در ايران دوره قاجار، بيان مي‌کند که اين رويه درخصوص تجار و ارباب حرف و 
صنايع مختلف نيز جاري بود و نه تنها انتصاب روسا و نمايندگان اصناف بلکه عزل آنها نيز از 

سوي خود اصناف صورت مي‌گرفت)ملکم،1380:ج2، 772 و 746(. 
و  محصولات  قيمت  بويژه  قيمت‌ها  تعيين  و  سالانه  ماليات  تعيين  درخصوص  تصميم 
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کالاهاي مورد مصرف روزانه مردم بطور مشترک توسط نمايندگان اصناف و ماموران دولتي 
اتخاذ مي‌شد)فلور،1366: 19-18؛ عيسوي،1362: 443(. بدين ترتيب بازار نه تنها در سازمان 
دروني خود از خودمختاري و استقلال برخوردار بود بلکه در تعيين قيمت‌ها و ماليات نيز، 
تعيين کننده بود. و در مواردي که مقامات دولتي مي‌خواستند با زور قيمت‌ها را دستکاري 

کنند با مقاومت بازاريان روبرو مي‌شدند)مارتين،1389: 99(. 
حد  در  را  اصناف  که  اشرف)1374(  همچون  کساني  ديدگاه  برخلاف  ترتيب  بدين 
کارگزاران مالياتي حکومت تنزل داده‌اند، مي‌توان گفت حتي اگر اصناف در آغاز وسيله‌اي 
براي جمع آوري ماليات براي حکومت بودند، به تدريج استقلال عمل و قدرتي بدست آوردند 
که حکومت نمي‌توانست به شيوه خودسرانه با آنها رفتار کند به گونه‌اي که روششوار)1378( 
علت تشکيل انجمن‌هاي صنفي دوره ناصري را ساماني افتن در برابر زياده‌روي و زورگويي 

حکومت گزارش کرده بود)715(. 
قدرت  تمرکز  از  ناشي  بود،  برخوردار  از آن  بازار  نسبي‌اي که  استقلال و خودمختاري 
مالي جامعه در آن بود. قدرت مالي بازار، دولت را نيازمند آن و وابسته به آن مي‌ساخت و 
بدين دليل، حکومت در تعامل با بازار محتاطانه عمل مي‌کرد و به تعبير فلور)1366( »مقامات 
حکومتي مرغي را که تخم طلايي داشت نمي‌توانستند بکشند« زيرا نارضايتي تجار و اصناف 
به فاجعه‌اي اقتصادي براي دولت منجر مي‌شد. حکومت در سطوح مختلف از شاهان گرفته 
بدون کمک تجار  بگونه‌اي که  بود  بازار  مالي  نيازمند کمک  ايالتي  تا شاهزاده‌ها و حکام 
از دستش ساخته  به ستوه مي‌آمد و کاري  مالي خود،  تعهدات  برابر  بازاريان، دولت در  و 
نبود)دوگوبينو،1360: 30(. همچنين دولت در هنگام تشکيل ارتش منظم و دائمي با توجه به 
مشکلاتي که براي تامين هزينه‌ها داشت، هزينه‌هاي لازم را بوسيله وام‌هايي که با بهره کلان 
از بازاريان گرفته بود تامين مي‌کرد)فوران،1378: 162(. در سطح ايالات نيز، حکام محلي 
هم براي تامين هزينه لازم براي خريد منصب حکومت ايالت و هم براي تامين ماليات مطالبه 
17؛  بودند)سپهر،1344:ج4،  بازاريان  مالي  قدرت  نيازمند  مرکزي  حکومت  سوي  از  شده 

مارتين،1389: 99 و 61(. 
به  نيز سخت  المنفعه  تاسيسات عام  براين، حکومت در بخش خدمات عمومي و  علاوه 
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بازار نيازمند بود و از بازاريان انتظار مي‌رفت از ثروتشان در جهت رفاه عمومي استفاده کنند. 
عموما، مدارس، مساجد، حمام‌ها، پل‌ها، کاروانسراها،قنات‌ها، دارالايتام‌ها و ... با همکاري 
يا توسط بازاريان ساخته مي‌شد)مارتين،1389: 37؛ اشرف،1359: 28؛ هدايت،1385: 495؛ 
نادر  سياح،1346: 116؛  و 918؛ حاج  فسايي،1382:ج2، 984  ضرابي،1341: 227؛ حسيني 

ميرزا،1351: 55-56(. 
داشتند،  دولتي  مقامات  و  حکومت  با  بازاريان  که  اقتصادي  و  مالي  همکاري  وجود  با 
از  بخشي  بازاري ا  بستن  مي‌کردند.  مقاومت  آن  برابر  در  دولت  زياده‌خواهي  صورت  در 
حکومت  دخالت‌هاي  برابر  در  اعتراضي  شيوه  بعنواني ک  مساجد  در  نشستن  بست  و  آن 
بسيار تکرار  قاجاريه  بود که در دوره  الگويي  بازار و زياده‌خواهي‌هاي مقامات دولتي،  در 
با  بازاريان   .)47 فارساني،1384:  ترابي  7-56؛  دوگوبينو،1360:  41؛  مي‌شد)مارتين،1389: 
دولت  و دخالت‌هاي  زياده‌خواهي‌ها  به  نسبت  اعتراض خود  مدني،  نافرماني  شيوه‌هاي  اين 
را بيان کرده و از استقلال و خودمختاري بازار دفاع مي‌کردند. اين شيوه‌هاي نافرماني مدني 
بخشي است از آنچه ونسا مارتين)1389( از آن تحت عنوان »نظام پيچيده حفظ موازنه« بين 
بازاريان براي  بازار نام مي‌برد. اتحاد  حکومت قاجار و نهادهاي مختلف اجتماعي از جمله 
مقاومت در برابر تعدي حکومت به حقوق خود به شيوه‌هاي ديگري نيز نشان داده مي‌شد. 
چنانچه حاکمي از پس دادن وامي ا قرضي که ازي ک تاجر گرفته بود خودداري مي‌کرد، 
نه تنها آن تاجر از دادن وامي ا قرض به آن حاکم خودداري مي‌کرد بلکه، تجار ديگر نيز 
همچنين   .)30 مي‌گرفتند)دوگوبينو،1360:  درپيش  حاکم  آن  درخصوص  را  رويه  همين 
تجار براي تضمين پس گرفتن وجوهي که به دولت پرداخت مي‌کردند، اغلب انحصارات 
يا واگذاري درآمدهاي بعضي از ايالات وي ا احجار کريمه و دارايي‌هاي مشابهي را بدست 

مي‌آوردند)عيسوي،1362: 52(.
برقرار بود بدينگونه که حکومت  بازار  براين، رابطه دو طرفه‌اي ميان حکومت و  علاوه 
و  استقلال  سو  ازي ک  تجار،  و  بازاريان  سوي  از  مالي  کمک‌هاي  دريافت  مقابل  در 
برعهده  را  آنها  امنيت  تامين  ديگر  سوي  از  و  مي‌شناخت  رسميت  به  را  آنها  خودمختاري 
از   .)444 عيسوي،1362:  52؛  و   50 فارساني،1384:  ترابي  154؛  مي‌گرفت)آوري،1369: 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     موازنه نهادي قدرت در جامعه سنتي ايران    389  

جمله امتيازات ديگري که حکومت در اوايل دوره قاجار براي بازرگانان درنظر گرفته بود، 
معافيت آنها از ماليات به جز عوارض گمرکي بود)دوگوبينو،1360: 30؛ عيسوي،1362: 54(. 
بدين ترتيب روابط بين دولت و بازار رابطه‌اي دوسويه و مبتني بر منافع متقابل و موازنه 
نسبي  و خودمختاري  استقلال  از  دفاع  بازار ضمن  ازي ک طرف،  بود.  دو  آن  ميان  قدرت 
را  دولت  مالي  نياز  راهداري،  عوارض  و  گمرکي  عوايد  ماليات‌ها،  وام‌ها،  طريق  از  خود، 
فراهم مي‌کرد و در مقابل نيز دولت ضمن به رسميت شناختن استقلال بازار، تامين امنيت آن 
را برعهده داشت و امتيازهايي را براي جلب رضايت بازاريان همچون معافيت‌هاي مالياتي 

درنظر گرفته بود. 

3-3- روابط نهادی ايلات و حکومت
حکومت قاجاريه زماني روي کارآمد که ايلات نسبت به گذشته از قدرت و خودمختاري 
بيشتري برخوردار بودند و حکومت قاجاريه هم در غلبه بر زنديه و تاسيس و هم براي استمرار 
و اعمال اقتدار خود نيازمند همکاري ايلات بود. تکثر قدرت در قدرت‌هاي محلي و همچنين 
نبود امکانات ارتباطي مناسب، حکومت مرکزي را ناگزير مي‌کرد که وجود حکومت‌هاي 
گردآوري  و  نظم  براي حفظ  مرکزي  قدرت  بشناسد.  رسميت  به  را  تمرکز  عدم  و  محلي 
ماليات نيازمند، همکاري ايلات و نخبگان محلي بود)فلور،1366: 276(. براين اساس حکومت 
مرکزي ناگزير بود اداره امور عشايري را به عهده روساي ايلات واگذار کند)لمبتون،1362: 
216( و نوعي توازن قدرت و خودمختاري ايلات را بپذيرد. بدين ترتيب، در دوره قاجاريه، 
خودمختاري ايلات و قبايل استمراري افت)انصاري،1384: 16؛ فوران،1378: 208(. حکومت 
و اقتدار برخي سران قبايل از محدوده و قلمرو ايل خود نيز فراتر مي‌رفت و ضمن برعهده 
گرفتن حکومت ولايات، بر دهقانان و بيشتر شهرهاي بزرگ نزديک قلمرو خود نيز مسلط 
بودند)کدي،1381: 34؛ اشرف و بنوعزيزي،1387: 48(. حتي برخي سران ايلات، مستقيما و 
مستقل از حکومت مرکزي با قدرت‌هاي خارجي وارد مذاکره مي‌شدند)بديع،1380: 161(.
از  بيگ‌ها  ايل  و  ايلخان‌ها  همچون،  عناويني  تحت  ايلات،  بزرگ  خان‌هاي  هرچند 
زيرا،  داشت،  ظاهري  جنبه  صرفا  انتصاب‌ها  اين  اما  مي‌شدند،  منصوب  قاجار  شاه  سوي 
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بود و چنانچه  به خاندان خوانين  آنها محدود  انتصاب  و  مقامات حالت موروثي داشته  اين 
قبايل  و  ايلات  و سرکشي  نافرماني  با  بدهد،  وراثت  در خط  تغييري  مي‌خواست  حکومت 
772؛  ملکم،1380:ج2،  216؛  لمبتون،1362:  49؛  بنوعزيزي،1387:  و  مي‌شد)اشرف  روبرو 

کرزن،1380:ج1، 569و153و262و272(. 
ريشه خودمختاري و استقلال ايلات و عشاير را بايد در ساختار دروني قدرت آنها دانست 
که مانع از وابسته و سرسپرده شدن سران ايلات و قبايل به حکومت مرکزي مي‌شد. هرچند، 
اما، دو عامل  قرار داشت  قبيله در راس سلسله مراتب قدرت  و  ايل  شيخ، خان وي ا رئيس 
يعني منافع اتحاد ايلي و قبيلهاي و شورايي از ريش سفيدان، تصميم‌گيري‌هاي رئيس قبيله 
از طريق  قبيله‌اي،  ايلي-  اتحاد  رئيس  اجرايي  قدرت  و  مي‌کرد. عملکرد  را محدود  ايل  يا 
شورايي متشکل از ريش سفيدان و بزرگان طوايف و عشاير کوچکتر اتحاد محدود مي‌شد 
و مشروعيت اقدامات وي منوط به تاييد ريش سفيدان عضو اتحاد بود)انصاري،1384: 41؛ 
ملکم،1380: ج2، 747(. وي ناگزير بود که با حفظ تعادل پيچيده‌اي ميان منافع طوايف عضو 
اتحاد، اعتماد ريش سفيدان را جلب کند)انصاري،8413: 42(. اين همان وضعيتي است که 
در  قدرت  ساختار  توصيف  براي  خام«  »دموکراسي  عنوان  تحت  آن  از   )57 فوران)1378: 

ايلات و عشاير نام برده است. 
تعادلي  از جمله حکومت،  ديگران  با  تعامل  در  بود  موظف  اتحاد،  رئيس  براين،  علاوه 
بزرگان و  بماند. چنانچه  اتحاد و طوايف اعضاي آن، محفوظ  منافع  ايجاد کند که در آن 
ريش سفيدان طوايف عضو اتحاد پي مي‌بردند که رئيس اتحاد، تابع و مطيع حکومت مرکزي 
شده و در حفظ منافع مشترک اتحاد تخلف کرده است او را خلع مي‌کردند وي ا در برابر او 
سر به شورش بر مي‌داشتند)براي نمونه مراجعه شود به انصاري،1384: 42؛ برزويي،1378: 

34؛ دروويل،1370: 319(. 
از  زيادي  ميزان  به  نيز  قضايي  لحاظ  از  سياسي،  خودمختاري  بر  علاوه  قبايل،  و  ايلات 
استقلال برخوردار بودند و همين امر، امکان نفوذ و دخالت حکومت مرکزي در امور داخلي 
ايلات و قبايل را هرچه بيشتر محدود مي‌کرد. ايلات و قبايل براساس قوانين و قواعد عرفي 
بر  مبتني  بودند که  به دعاوي و اختلافات داراي رويه خاص خود  ويژه خود در رسيدگي 
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ملکم،1380:  43؛  انصاري،1384:  142؛  بود)فلور،1366:  سفيدان  ريش  از  مجلسي  تشکيل 
ج2، 747و751(. به عبارت ديگر حل و فصل اختلافات عموما به صورت جمعي و مشورتي 

صورت مي‌گرفت. 
بدين ترتيب، هم ساختار قدرت و هم قواعد و رويه‌هاي قضايي دروني ايلات و قبايل، 
قبيله‌اي  ايلي-  اتحاديه‌هاي  قالب  به صورت واحدهاي خودمختار سياسي‌اي که در  را  آنها 
متشکل شده‌اند، سازمان مي‌داد و همين امر سلطه و دسترسي و نفوذ حکومت مرکزي در 
ايلات و قبايل را دشوار مي‌کرد و حکومت مرکزي را براي اعمال اقتدار خود در اجتماعات 
ايلي- قبيله‌اي، نيازمند همکاري سران ايلات و قبايل مي‌کرد. اين وضعيت، قدرت سياسي 
ايلات  روساي  اجتماعي  اعتبار  و  »قدرت  که  بگونه‌اي  مي‌بخشيد  ايلات  سران  به  ويژه‌اي 
عمده- افشار، عرب، بختياري، بلوچ، کرد، لر، قراگوزلو، قشقايي و ترکمن- تنها در قياس 
با شاهزادگان برجسته قاجاري در مرتبه دوم قرار مي‌گرفت«)اشرف و بنوعزيزي،1387: 48(. 
براين اساس، ساختار سياسي قاجاريه، به ساختاري دوبخشي تبديل مي‌شد)کريمي زنجاني 
اصل و حسيني گلسفيدي،1375: 88(. اين ساختار سياسي دوبخشي، مبتني بر روابط متقابل 
ميان قدرت سياسي مرکزي و قدرت‌هاي سياسي محلي است. ازي ک سو، حکومت مرکزي، 
استقلال و خودمختاري ايلات و قبايل را پذيرفته و از سوي ديگر، ايلات و قبايل در تامين 
نيروي نظامي، حفظ امنيت عمومي و جمع‌آوري ماليات با دولت مرکزي همکاري مي‌کردند. 
نيروي نظامي قاجار همچون حکومت‌هاي قبل از خود، ترکيبي از گارد سلطنتيي ا ارتش 
کوچک دائمي، سواره نظام نامنظم مبتني بر نيروهاي ايلي، سواره نظام نامنظم ايالات و پياده 
فوران،1378:  216؛  لمبتون،1362:  49؛  بنوعزيزي،1387:  و  بود)اشرف  محلي  نامنظم  نظام 
265و263(. حتي با وجود تلاش‌هايي که براي تشکيل ارتش دائمي و منظم صورت گرفت، 
هنگام  به  ايلات  و  قبايل  که  بود  بنيچه‌اي  سربازان  از  مرکب  ايران  نظامي  نيروي  همچنان 
نيروهاي  قاجار،  دوره  در  ترتيب،  بدين  و   )265 مي‌کردند)لمبتون،1345:  فراهم  ضرورت 
نظامي عمدتا در انحصار ايلات و عشاير باقي ماندند. از جمله معضلات مهم تشکيل ارتش 
منظم و دائمي، تامين هزينه‌ها و حقوق و مواجب سربازان بود. به همين دليل شاهان قاجار 
ترجيح مي‌دادند که هزينه تامين نيروي نظامي برعهده سران ايلات و ديگر قدرت‌هاي محلي 
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باشد. لذا شاهان قاجار به دليل ناتواني در تشکيلي ک ارتش منظم و دائمي، براي حفظ تاج و 
تخت خود در مقابل هجوم خارجي و حتي شورش‌هاي داخلي ناگزير به حفظ نيروي نظامي 

ايلي بودند)پاولويچ،1357: 20(. 
قلمروهاي  در  مرکزي  حکومت  قدرت  اعمال  محدوديت‌هاي  به  توجه  با  همچنين 
ماليات  مي‌توانست  ايلات  سران  و  روسا  همکاري  با  تنها  مرکزي  قبيله‌اي، حکومت  ايلي- 
خطرساز  دولت،  رسمي  ماموران  مستقيم  دخالت  و  کند  جمع‌آوري  نواحي  اين  از  را 
بود)کرزن،1380:ج2، 325(. در دوره قاجار، حکومت مرکزي، ماليات ايالات را به بالاترين 
برنده مزايده براي تصدي حکمراني ايالت به صورت »اجاره« واگذار مي‌کرد. حکام ايالات 
اجاره‌داران  به  را  خود  حاکميت  تحت  ايالت  مختلف  بخش‌هاي  ماليات  خود،  نوبه  به  نيز 
جمع  مي‌توانستند  ايالات،  حکام  نظري،  لحاظ  از   .)51 مي‌سپردند)انصاري،1384:  ديگري 
آوري ماليات را به هرکسي که اجاره بيشتري بدهد، واگذار کنند اما در عمل، گزينه‌هاي 
انتخاب آنها محدود بود. زيرا، اجاره‌داران ماليات براي اينکه بتوانند ماليات‌ها را جمع‌آوري 
کنند، مي‌بايست در منطقه خود از نوعي سلطه سياسي برخودار باشند. به همين دليل در مناطق 
ايلي- قبيله‌اي، معمولا رئيس هر طايفه به عنوان اجاره‌دار ماليات انتخاب مي‌شد)همان، 80(. 
دو  تلاش‌هاي  با  همراه  هميشه  قبايل،  و  ايلات  و  مرکزي  حکومت  ميان  دوطرفه  رابطه 
علي‌رغم  قاجار  شاهان  بود.  آمده  بوجود  نهادي  تعادل  و  قدرت  موازنه  حفظ  براي  طرف 
اين  داشتند، سعي مي‌کردند، قدرت  قبيله‌اي  ايلي-  نهاد  به قدرت و ظرفيت‌هاي  نيازي که 
مارتين،1389:  269؛  لمبتون،1345:  217؛  کنند)لمبتون،1362:  تضعيف  وي ا  کنترل  را  نهاد 
34؛ نقيبزاده،1379: 35(. اما علي‌رغم تلاش‌هاي حکومت مرکزي براي تضعيف ايلات، آنها 
اين زمينه ساختار  اقتدار خود را حفظ کردند. مهمترين عوامل در  همچنان خودمختاري و 
دروني ايلات و همچنين منافعي است که براي حکومت مرکزي داشتند)مارتين،1389: 34(. 
اين عوامل تعادل نهادي بوجود آمده ميان آنها و حکومت مرکزي را استمرار مي‌بخشيد. آنها 
هم از طريق ارائه خدمات به حکومت مرکزي و هم از طريق خودداري از ارائه اين خدمات، 
ائتلافها و اتحاديههاي ايلي- قبيلهاي، نفوذ عوامل ايلي به دربار، منافع مشترک مبتني بر شبکه 
قبايل  و  عشاير  رهبران  با  ايلات  سران  ميان  خانوادگي  پيوندهاي  و  ازدواج‌ها  از  پيچيده‌اي 
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ديگر، زمينداران عمده، اعضاي خانواده سلطنتي و...، قدرت و موقعيت نهادي خود را حفظ 
مي‌کردند)اعتمادالسلطنه،1367: 9-1658؛ لمبتون،1362: 217؛ مارتين،1389: 34(. 

با دو  ايلي- طايفه‌اي همچون روابطش  نهاد  بين حکومت مرکزي و  رابطه  ترتيب  بدين 
نهاد ديگري عني روحانيت و بازار، رابطه‌اي دو طرفه و مبتني بر موازنه قدرت بود. اين موازنه 
اين  واقع،  در  البته  بود.  نهاد‌ها  اين  و  مرکزي  بين حکومت  متقابل  نيازهاي  از  ناشي  قدرت 
روابط متقابل بسيار پيچيده‌تر بود و با شبکه‌اي از وصلت‌هاي مصلحتي و سياسي، مقاومت و 

همکاري، نفوذ متقابل، ائتلاف‌هاي انعطاف‌پذير و ... تحکيم مي‌شد.

4- مکانيزم بازتوليد پيکربندي نهادي مبتني بر توازن قدرت
تاکنون براساس شرح رخدادها و توالي‌هاي واکنشي به مکانيزم‌هاي توليد ميراث نهادي ناشي 
تاريخي و همچنين ويژگي‌هاي  مهم  بزنگاه  به عنواني ک  از شکل‌گيري حکومت صفويه 
اين ميراث نهادي که شکل‌گيري پيکربندي نهادي مبتني بر توازن قدرت در ميان حکومت، 
روحانيت، بازار و ايلات بود پرداختيم. اکنون به مکانيزم بازتوليد اين ميراث نهادي خواهيم 

پرداخت.
از جمله مکانيزم‌هاي بازتوليد مورد توجه نهادگرايان تاريخي، مکانيزم‌هاي قدرت محور1 
هستند. همانگونه که پيشتر گفته شد، از نظر نهادگرايان تاريخي نهادها محصولات منازعات 
کنشگران نابرابر بوده و شکلي که به خود مي‌گيرند منعکس کننده تعادل قدرت مسلط در 
جامعه  در  قدرت  مناسبات  کننده  منعکس  اجتماعي،  نهادهاي  ترتيب  بدين  است.  جامعه 
هستند)تلن،2008: 216(. به همين دليل بسيار محتمل است که کساني که از وضعيت نهادي 
موجود نفع مي‌برند در مقابل تغيير مقاومت کنند. اين موضوع تبيين کننده چيزي است که تحت 
عنوان »چسبندگي«2 نهادها نام برده مي‌شود)استينمو،2008؛ تلن و استينمو،2002(. بدين معني 

که آرايش‌‌هاي نهادي محصول فرآيند‌هاي تاريخي هستند و به سادگي دگرگون نمي‌شوند.
به  نهادها  از  مجموعه‌اي  دارد که  اشاره  واقعيت  اين  به  محور،  قدرت  بازتوليد  مکانيسم 
نهادها تلاش  اين  به همراه مي‌آورند و صاحبان قدرت در  محض بوجود آمدن، منافعي را 

1.  Power mechanism
2.  stickiness
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مي‌کنند تا موقعيت خود را حفظ کنند)کولير و کولير،1991: 35(. بگونه‌اي که نهادها حتي 
که  دليل  اين  به  مي‌کنند  مقاومت  باشند  آنها  تغيير  خواهان  گروه‌ها  برخي  که  در صورتي 
نيروهايي که از وجود اين نهادها منتفع هستند داراي قدرت کافي براي تقويت بازتوليد آنها 

هستند)ماهوني،2000: 521(.
براساس مکانيسم‌ بازتوليد قدرت محور، برخلاف »گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی« 
که پويايي‌ها و تحولات جامعه پيشانوسازي ايران را به چرخه مستمر »استبداد- هرج و مرج- 
استبداد« تقليل می‌دهد، بسياري از تعاملات، روابط و مقاومتهاي صورت گرفته در آن دوره 
تاريخي به ويژه دوره قاجاريه را ميتوان براساس تلاش نيروهاي مختلف اجتماعي براي تثبيت، 
حفظ و بازتوليد تعادل نهادي موجود و جلوگيري از دست اندازي حکومتي ا هري ک از 

نيروهاي ديگر به حوزه فعاليتها و اختيارات نهادي نيروهاي ديگر فهم و تبيين کرد.
پیشتر این نوع تلاش‌ها و کشاکش‌های نيروهاي اجتماعي بجا مانده از حکومت صفویه 
بر  مبتنی  مقاومت‌های  و  کنش‌ها  اما  شد.  گفته  اختصار  به  زندیه  و  افشاریه  دوره‌های  در 
مکانیسم‌های قدرت محور بازتولید نهادی با تثبیت پیکربندی نهادی مبتنی بر موازنه قدرت 
در دوره قاجاریه شدت بیشتری یافت. بگونه‌ای که بسياري از تحولات و رخدادهاي دوره 
محمد  دوره  در  شفتي  باقر  محمد  سيد  رهبري  به  اصفهان  شورش‌هاي  همچون  قاجاريه 
سال  در  شهر  قاضي  و  بازاريان  رهبري  به  بوشهر  ناآرامي‌هاي  قاجار)الگار،1356(،  شاه 
1838)مارتين،1389: 98(، شورش ايلات شيراز در سال 1874، شورش ايلات حکاري در 
محمد  ميان  کشاکش‌هاي   ،)205 اروميه)دروويل،1370:  بيگلربيگي  مقابل  در   1813 سال 
تقي خان بختياري و معتمد الدوله حاکم اصفهان)کرزن،1380:ج2، 4-352؛ کياوند،1368: 
91(، اختلافات و درگيري‌هاي شيوخ و تجار خوزستان با حکومت مرکزي به دليل دخالت 
در امور مالياتي آن منطقه)انصاري،1384: 99 و 112( و بسياري ديگر از رخدادهاي ريز و 
قدرت  بازتوليد  مکانيزم‌هاي  براساس  بايد  توده‌اي،  کوري ا  به جاي شورش‌هاي  را  درشت 
تعادل  در جهت حفظ  اجتماعي  مختلف  نيروهاي  مقاومت‌هاي  و  تلاش‌ها  بعنوان  و  محور 

نهادي موجود تبيين و فهم کرد.
عملکرد مکانيزم‌هاي بازتوليد نهادي قدرت محور در مقاومت نيروهاي مختلف اجتماعي 
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در برابر برنامه‌هاي نوسازي دوره قاجاريه بيشتر مشهود است. بدين صورت که، جامعه ايران 
پيش از رويارويي با نظام جهاني و فرآيند نوسازي، ازي ک تعادل نهادي برخوردار بود که 
در آن نهادهاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي، براساس توازن قدرت موجود در آن 
زمان دري ک شبکه از روابط متقابل باي کديگر به کنش مي‌پرداختند. مواجهه جامعه ايراني 
با نظام جهاني و شروع فرآيند نوسازي ناشي از آن، باعث تحولات و دگرگوني‌هاي عميقي 
در جامعه شد که تعادل نهادي موجود را مختل کرد. ويژگي مشخصه اين تحولات، به هم 
خوردن توازن سنتي قدرت در اثر تمايل حکومت به استقلال هرچه بيشتر از نهادهاي ديگر و 
گسترش قلمرو دخالت و اعمال قدرت خود بود. اما اقدامات زياده‌خواهانه حکومت با منافع 
ديگر نيروها و نهادهاي اجتماعي در تضاد بود و به همين دليل با واکنش و مقاومت نهادهاي 

مدني سنتي در جهت محدود کردن اين اقدامات و بازتوليد تعادل نهادي مواجه شد. 
نخستين گام‌ها براي نوسازي در حکومت قاجاريه، در اوايل قرن نوزدهم و پس از شکست 
امپراتوري  شکست  چنانکه  نبود  ايران  به  منحصر  تنها  موضوع  اين  شد.  برداشته  روسيه  از 
پاسارويچ)1718(، آغازگر دوره اصلاحات عصر لاله‌ها  از معاهده  از روس‌ها پس  عثماني 
شد و فتح مصر توسط بناپارت نيز باعث فروپاشي نظم سنتي مملوک‌ها و زمينه‌ساز برنامه‌هاي 
اولين  جوامع،  اين  اغلب  در  دليل  همين  به   .)168 شد)بديع،1380:  محمدعلي  نوسازي 
برنامه‌هاي نوسازي معطوف به تقويت بنيه نظامي کشور و تاسيسي ک ارتش منظم و دائمي 
که  غربي  غير  کشورهاي  زيرا   .)1 بخاش،1978:  159؛  بديع،1380:  58؛  شد)کدي،1369: 
وارد عرصه جهاني شده بودند، مزيت نسبي دولت‌هاي مدرن اروپاي غربي را در قدرت آنها 
براي بسيج و سازماندهي منابع براي جنگ و اهداف ديگر مي‌ديدند. بدين ترتيب، برنامه‌هاي 
نوسازي در واکنش به شرايط جديد نظام جهاني، از ابتدا خصلتي تمرکزگرايانه پيدا کردند.
اين دوره گرايش  ناصرالدين شاه اجرا شد و در  نوسازي، در دوره  برنامه‌هاي  مهمترين 
برنامه‌هاي  شروع  از  پيش  تا   .)175 شد)فلور،1366:  تقويت  بيشتر  هرچه  تمرکزگرايي  به 
ماليات،  به جمع آوري  فعاليت حکومت مرکزي،  مهمترين وظايف و حوزه‌هاي  نوسازي، 
نيازمند  نيز  انجام اين وظايف  البته در  امنيت عمومي و دفاع از کشور -که  برقراري نظم و 
نيروهاي اجتماعي ديگر بود- محدود مي‌شد و بيشتر فعاليت‌هاي ديگر همچون آموزش و 
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پرورش، بهداشت عمومي، محاکم قضايي، فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي، رفاه عمومي و 
... خارج از دستگاه‌هاي اداري قرار داشت و در حوزه فعاليت نهادهاي اجتماعي غيردولتي 
بود)انصاري،1384: 51؛ کدي،1369: 58؛ مارتين،1389: 30؛ تقوي،1384: 38(. اما با شروع 
برنامه‌هاي نوسازي و بويژه در دوره ناصرالدين شاه، دولت درصدد گسترش قلمرو فعاليت خود 
و به زير سلطه گرفتن حوزه‌هاي ديگر برآمد. اگر تعداد وزارتخانه‌ها را شاخصي براي گستره 
فعاليت و حوزه‌هاي وظايف و اختيارات دولت درنظر بگيريم، افزايش تعداد وزراتخانه‌ها در 
دوره ناصرالدين‌شاه مي‌تواند بيانگر تلاش دولت براي خلعي د نهادهاي اجتماعي غير دولتي و 
گسترش حوزه اقتدار خود باشد. در سال 1275 قمري، دارالشوراي کبري از شش وزارتخانه 
داخله، خارجه، جنگ، ماليه، عدليه و وظايف اوقاف تشکيل مي‌شد. تعداد وزارتخانه‌ها در 
عامه،  فوايد  علوم،  عدليه،  ماليه،  جنگ،  خارجه،  داخله،  شامل  وزارتخانه   9 به   1289 سال 
تجارت و زراعت، و دربار افزايشي افت. سرانجام در اواخر 1299 تعداد وزارتخانه‌ها به 14 

عدد افزايشي افت)تقوي،1384: 39(.
ناصرالدين‌شاه و صدر اعظم‌هايش، علارغم تفاوت در ديدگاه‌ها و نياتشان، در گرايش به 
تمرکزگرايي هرچه بيشتر و تقويت حکومت مرکزي در برابر نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي ديگر، مشترک بودند. اميرکبير در دوره صدارت خود سياست‌هاي تمرکزگرايانه و 
تقويت حکومت مرکزي را به صورت جدي دنبال مي‌کرد)کدي،1369: 54؛ الگار،1356: 
خان  حسين  ميرزا  کارآمدن  روي  با   .)3 بخاش،1978:  250؛  رجب‌زاده،1378:  182؛ 
و  جديد  مرحله  وارد  مرکزي  حکومت  تقويت  براي  تلاش  الدوله(نيز،  سپهسالار)مشير 
اصلاحات  بود که  معتقد  مشيرالدوله،  بخاش،1978: 94(.  موثرتري شد)الگار،1356: 237؛ 
افزايش آن خواهد  به  از آنکه قدرت تاج و تخت را کاهش دهد منجر  او بيش  مورد نظر 
شد)همان، 106و10(. امين الدوله نيز هدف از اصلاحات را »مزيد قدرت پادشاه« ذکر کرده 
بود)سيف،1390: 51(. بدين ترتيب، چه شاه، چه اصلاح طلبان دولتي و چه روشنفکراني که 
در آن زمان داعيه اصلاح طلبي داشتند، نوسازي را در تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست 
حکومت مرکزي مي‌ديدند، در حاليکه اين تمرکزگرايي، تعادل نهادي و توازن قواي نسبي 
موجود بين نهادهاي مختلف در جامعه را به نفع تقويت هرچه بيشتر دولت به هم مي‌زد و 
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طبيعتا مقاومت نهادهاي سنتي را در مقابل برنامه‌هاي نوسازي به همراه داشت.
و  فعاليت  به حوزه‌هاي  دولت  اقتدار  با گسترش حوزه  اصلاحات  و  نوسازي  برنامه‌هاي 
اختيارات نهاد روحانيت همچون حوزه قضاوت، اوقاف، تعليم و تربيت و ...، منافع علما را 
به خطر مي‌انداخت و در نتيجه علما براي حفظ منافع خود و تعادل نهادي موجود، در برابر 
اين برنامه‌ها مقاومت مي‌کردند. )الگار،1356: 174؛ کدي،1369: 62؛ فوران،1378: 204(. 
برتران  نشيني مي‌کردند. همانگونه که  به عقب  وادار  را  موارد زيادي دولت مرکزي  و در 
بديع)1380( نيز گفته است، مي‌توان گفت، مخالفت علما، نوسازي و تجدد به صورت عام 
را هدف قرار نمي‌داد بلکه مخالفت علما با اقداماتي بود که باعث تقويت هرچه بيشتر قدرت 

مرکزي و تضعيف موقعيت نهادي آنها مي‌شد. 
در حوزه اقتصادي نيز، برنامه‌هاي نوسازي همراه با تمرکزگرايي دولت و نفوذ اقتصادي 
با  مي‌داد.  قرار  تهديد  مورد  را  بازاريان  و  تجار  استقلال  و  منافع  که  بود  قدرتهاي خارجي 
وابستگي مالي حکومت مرکزي به قدرت‌هاي خارجي از طريق دريافت قرضه‌ها و وام‌هاي 
کلان، دولت هرچه بيشتر خود را بي‌نياز از قدرت مالي بازار که در اثر نفوذ اقتصادي بيگانگان 
نيز تضعيف شده بود، مي‌ديد و اين شرايط زمينه را براي ناديده گرفتن منافع بازاريان و اعمال 
هرچه بيشتر فشار بر آنها در جهت سلطه دولت بر امور اقتصادي فراهم مي‌کرد. علاوه بر اين 
تمرکزگرايي و گرايش دولت براي سلطه هرچه بيشتر خود بر امور اقتصادي از جمله تمرکز 
گمرکات نيز عامل ديگري بود که علاوه بر تهديد منافع بازاريان، استقلال و خودمختاري 
بانک‌هاي  در  مالي  قدرت  تمرکز  با  همچنين،  مي‌کرد.  محدود  بيشتر  هرچه  را  بازار  نسبي 
شاهنشاهي و استقراضي، صرافان و بازاريان، عملا جايگاه توازن بخش خود در تعادل نهادي 
موجود را به شرکت‌ها و قدرت‌هاي اقتصادي خارجي واگذار مي‌کردند. در اثر اين شرايط 
گروه‌هاي مختلف بازاريان بيش از پيش به منافع مشترک خود پي برده و براي مقابله با شرايط 
جديد و بازگرداندن موقعيت نهادي پيشين خود، دست به اقدامات مختلفي همچون تشکيل و 
تاسيس شرکت‌هاي تجاري و مالي و بانک‌ها و سنديکاها و تشکيلات صنفي سرمايه‌گذاري 
70؛  رهبري،1387:  66؛  زدند)عيسوي،1362:  محلي  و  ملي  سطوح  در  صنايع  زمينه  در 
اشرف،1359: 100؛ ترابي فارساني،1384: 82؛ فشاهي،1360: 82؛ کرماني،1384:ج1، 172(.
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با شکل‌گيري دستگاه دولتي متمرکز و  نيز نوسازي همراه  در خصوص ايلات و عشاير 
تمرکزگرا بود و تمرکز سياسي به معناي جايگزيني اقتدار دولت مرکزي به جاي قدرت‌هاي 
با تشکيل ارتش دائمي و تمرکز قدرت نظامي در دست حکومت مرکزي نيز،  محلي بود. 
نيروهاي نظامي،  به عنوان مهمترين منابع تامين‌کنندگان  به ايلات و عشاير  وابستگي دولت 
جنگ  بکارگيري  با  همراه  همچنين  ارتش،  نوسازي   .)99 ميي‌افت)بخاش،1978:  کاهش 
ارتش  در  ايلي  افواج  اهميت  کاهش  به  منجر  که  بود  توپخانه  ويژه  به  جديد  افزارهاي 
مي‌شد)لمبتون،1362: 216(. علاوه براين، تشکيل ارتش مدرن منجر به قدرتي افتن هرچه 
بيشتر حکومت مرکزي در برابر قدرت‌هاي محلي و افزايش قدرت سرکوب و تعدي دولت 
مي‌شد)بخاش،1978: 1؛ محبوبي اردکاني،1354: 98 و 104(. از سوي ديگر تشکيل ارتش 
دائمي، نيازمند منابع مالي بزرگ‌تر بود و اين منابع مالي نيازمند ماليات جديد و تمرکز امور 
نفوذ سران  و  اين شرايط قدرت  بود)بخاش،1978: 1(.  مالياتي در دست حکومت مرکزي 
ايلات در جمع‌آوري ماليات،ي عنيي کي ديگر از وابستگي‌هاي حکومت مرکزي به ايلات 
و قبايل را محدود مي‌کرد. و به همين دليل، سران ايلات با هرگونه دخالت مستقيم حکومت 

مرکزي در محدوده مالياتي خود مخالفت مي‌کردند.
سو،  ازي ک  قبايل،  و  ايلات  به  وابسته  غير  دائمي  و  مدرن  ارتش  تشکيل  ترتيب  بدين 
که  چرا  مي‌برد.  بين  از  را  مرکزي  برابر حکومت  در  عشاير  و  ايلات  بخش  موازنه  قدرت 
ديگر حکومت مرکزي نيازي به همکاري ايلات نخواهد داشت و در نتيجه خود را متعهد 
به به رسميت شناختن خودمختاري آنها نمي‌دانست و از سوي ديگر، باعث افزايش قدرت 
حکومت مرکزي در برخورد با ايلات و سرکوب آنها مي‌شد. همچنين استقرار قراولخانه‌ها 
بيشتر  حضور  معناي  به  حکومت  دست  در  مالياتي  امور  تمرکز  و  مختلف  شهرهاي  در 
به  اين تحولات،  نتيجه،  بود. در  قبليه‌اي  ايلي-  قلمروهاي خودمختار  کارگزاران دولتي در 
نفع  به  را  ايلات و حکومت مرکزي  متقابل  نياز  بر  مبتني  نهادي  تعادل  بسيار زيادي،  ميزان 
حکومت مرکزي تضعيف مي‌کرد. بدين ترتيب کشاکش ميان حکومت مرکزي و ايلات و 
عشاير در دوره نوسازي را همانند مقاومت‌ها و واکنش‌هاي دو نهاد ديگري عني روحانيت و 
بازار، را بايد در چارچوب تلاش براي حفظ و بازتوليد تعادل نهادي موجود در برابر اقدامات 
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تمرکزگرايانه حکومت مرکزي تحليل کرد.

نتيجه گيري: 
در اين مقاله تلاش شد در برابر روايت غالب در جامعه شناسي تاريخي ايران که در آن بر 
قدرت بي حد و حصر دولت و عدم ظهور نيروهاي اجتماعي مستقل از آن تاکيد مي‌کند، 
روايت بديلي با تاکيد بر تکثر مراکز قدرت و وجود نيروهاي اجتماعي نسبتا مستقل از دولت 
ارائه شود. براساس رويکرد نهادگرايي تاريخي، شکل‌گيري حکومت صفويه به عنواني ک 
»نقطه گسست« و »بزنگاه مهم« درنظر گرفته شد که براساس الگوي »توالي‌هاي واکنشي« با 
به جنبش درآوردن سلسله‌اي از رخدادها، زمينه ساز ميراث نهادي خاصي شد که فراتر از 
حکومت صفويه تداوم داشته و در دوره قاجاريه تثبيت شد. شکل‌گيري حکومت صفويه بر 
پايه‌هاي متکثر ايدئولوژيک، سياسي و نظامي، و سپس سلسله رخدادهايي که منجر به سست 
شدن پيوندهاي معنوي ميان شاهان صفوي و نيرو‌هاي قزلباش و در نتيجه دنيوي شدن تدريجي 
حکومت به بروز تنازعات براي قبضه قدرت ميان شاهان صفوي و نيروهاي قزلباش انجاميد. 
شاهان صفوي در جهت تضعيف قدرت قزلباش‌ها و استقلال از نيروهاي بوجود آورنده خود، 
اقدامات مختلفي را در سه جهتي عني الف- تشکيل اتحاديه‌هاي ايلي جديد؛ ب- تقويت 
بخش بروکراتيک حکومتي و تشکيل نيروي نظامي دائمي متشکل از غلامان؛ و ج- جستجوي 
يک منبع مشروعيت بخش جديد و مستقل از طريقت صوفيه انجام دادند. نتيجه اين اقدامات 
و به موازات آنها شرايط رونق اقتصادي، برخلاف انگيزه‌هاي تمرکزگرايانه شاهان صفوي، 
برآمدن نيروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بود که هرچه بيشتر تلاش‌هاي تمرکزگرايانه 

حکومت صفويه را به چالش کشيده و فراتر از حکومت صفويه استمرار داشتند.
عدم  همچون  ديگري  تاريخي  شرايط  با  واکنشي  رخدادهاي  سلسله  اين  زماني  تلاقي 
برخورداري شاهان قاجار ازي ک منبع مشروعيت بخش دروني و همزماني تاسيس حکومت 
قاجاريه با غلبه اصوليون بر اخباريون، و وجود نيروهاي اجتماعي و قدرت‌هاي محلي نسبتا 
خودمختار به جا مانده از تحولات پيشين، منجر به تثبيت ميراث نهادي به جا مانده از حکومت 
از  پيچيده‌اي  نسبتا  بر شبکه  مبتني  نهادي  پيکربندي  ميراث،  اين  ويژگي عمده  صفويه شد. 
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روابط متقابل بين چهار نهاد اصليي عني حکومت مرکزي، روحانيت، بازار و ايلات و قبايل 
بود که حاصل آن تعادل نهادي نسبتا پايداري بين اين نهادها بود. اين تعادل نهادي نه ناشي 
از سلطهي ک نهاد بر نهادهاي ديگر بلکه محصول موازنه قدرت مبتني بر نيازهاي متقابل اين 
نهادها بهي کديگر بود. تعادلي که در آن اجزايي ک پيکره نهادي براساس نيازهاي متقابلي 
که بهي کديگر داشتند با هم در توازن به سر برده و هريک از عناصر به دليل وابستگي‌اي که 
به اجزا ديگر داشتند، از بهم زدن کلي اين توازن و اعمال قدرتي کسويه خود بر کل پيکره 

نهادي، ناتوان بودند. 
روايتي که در اين مقاله از جامعه ايراني ارائه شد، چارچوب مناسبي را براي تحليل و تبيين 
تحولات جامعه پيشانوسازي ايران ارائه ميکند که براساس آن، بسياري از تعاملات، روابط 
و مقاومتهاي صورت گرفته در آن دوره تاريخي را ميتوان براساس تلاش نيروهاي مختلف 
اجتماعي براي حفظ و بازتوليد تعادل نهادي موجود و جلوگيري از دست اندازي حکومتي ا 
هري ک از نيروهاي ديگر به حوزه فعاليتها و اختيارات نهادي نيروهاي ديگر فهم و تبيين کرد.
در چنين رويکردي، افول و سقوط حکومت صفويه را مي‌توان براساس به هم خوردن 
نيروهاي  راندن  حاشيه  به  و  مرکزي  حکومت  تمرکزگرايانه  اقدامات  اثر  در  نهادي  تعادل 
سياسي  قدرت  و  معنوي  اقتدار  تدريجي  ضعف  صفويه،  حکومت  آورنده  وجود  به  ايلي 
شاهان صفوي و به هم خوردن توازن قدرت ميان شاهان صفوي، فقها و نيروهاي ايلي تبيين 
کرد)لاکهارت،1383: 18-13؛ فوران،1378: 106؛ سيوري،1374: 227-203؛ شاردن،1372: 
زنديه  افشاريه،  دوره‌هاي  تحولات  شد،  داده  شرح  پيشتر  که  همانگونه  همچنين   .)1166
بازتوليد  مکانيزم‌هاي  براساس  و  توده‌اي  وي ا  کور  شورش‌هاي  از  فراتر  بايد  را  قاجاريه  و 
قدرت محور به عنوان مقاومت‌ها و تلاش‌هاي نيروهاي مختلف اجتماعي براي شکل‌گيري، 
تثبيت و بازتوليدي ک تعادل نهادي مبتني بر موازنه قدرت فهم و تبيين کرد. چنين تفسير و 
تبييني از تحولات جامعه ايران، ما را از تقلیل تحولات تاریخی جامعه ایران به چرخه مستمر 
استبداد- هرج و مرج- استبداد و باور به »امتناع ساختاري« ناشي از گفتمان استبدادزدگي و 

خودکامگي بي‌نياز می‌کند.
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